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 اجرا  نظم عمومي و حقوق قابل

 در ماهيت دعوي  

المللي در داوري بين
 

 
 ایودرن 

YVES DERAINS 

 : ترجمه و تلخيس

  دكتر محمد اشتري

 

 مقدمه  

در مفهوم حقوق داخلي، مقصـود ا   ـ1

نظم عمومي، قواعدي است كه طرفين دعوي 

ند نمي طي نماي ها تخ ند ا  آن .توان
1
ا   

وصي، نظم عمومي كه الملل خص نظر حقوق بين

                                                           

.   با گزارشي است كه مؤلف در مه اين مقاله در ارتباط

كنگره ]. به كنگره نيويورك ارائه نموده است 1891

المللي بود كه توسط  نيويورك هشتمين كنگرة داوري بين

و در ماه مه  (I.C.C.A)المللي داوري با رگاني  شوراي بين

غير ا   در اين كنگره به. در نيوروك برگزار گرديد 1891

جمله پروفسور لاليو شركت مؤلف، حقوقدانان مشهوري ا  

ف داوري موضوعات مختل  داشتند و گزارشهايي در  مينة

نويسندة مقالة حاضر، در آن  .المللي ارائه نمودند بين

 (I.C.C)المللي  موقع دبيركل ديوان داوري اتاق با رگاني بين

 [«م» -.بوده است

قراردادهاي خصوصي »: قانون مدني فرانسه 1مثلًا مادة  .7

اند با قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه تو نمي

فانون مدني  11در ايران نيز طبق مادة ] «.مغاير باشد

قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد »

اند، در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ  نموده

 871بند ثالثاً و مادة  1981به مادة . همچنين رك« .است

  [«م»-.همان قانون
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شود،  المللي نيز ناميده مي عمومي بين رنظ

جا ه م ضي ا قانون  يبه قا جراي  هد ا  ا د

در صورتيكه اين قانون با  ـ صالح خارجي

قوقي  يا ح ماعي  شتهاي اجت فاهيم و بردا م

ضي،  بوع قا قوقي مت ستم ح ظر سي كه ا  ن

ــي مي ــي تلق ــد اساس ــاد باش ــود در تد  -ش

.خودداري نمايد
2
نظم »جهت آن را به اين  

«كننده عمومي طرد
3
در حقوق . اند نيز گفته 

قوانين »الملل خصوصي مفهومي به نام  بين

نيز وجود دارد كه « مربوط به نظم عمومي

قوانين مربوط به »تر به اسم  طور صحيحجهب

«انتظامات
4
قوانيني كه بايد فوراً »و يا  

شوند جرا  «ا
5

ست شده ا شناخته  ها . ،  اين

هستند كه رعايت آنها براي همان قوانيني 

                                                           

2. Cf. H. Batiffol et Paul Lagarde: Droit international privé, T.I. n. 354.  

3. Ordre public d'éviction. 

4. lois de police : قوانين مربوط به انتظامـات خـود ا  جملـه

يك  به تفك له  ين مقا لي در ا ست، و مومي ا ظم ع صاديق ن م

ست ته ا قرار گرف سي  لي من. مورد برر طور ك ين ب ظور ا  ا

يك  سكنة  ية  مورد كل كه در  ست  تي ا قوانين، مقررا يل  قب

شـود ا  قبيـل  نظر ا  تابعيـت آنهـا اجـرا مي كشـور صـر 

قوانين كيفري، قوانين مالياتي، قوانين پولي و مالي و 

كه  مواردي  كار در  شي ا   حوادث نا به  بوط  قوانين مر

ست و خارجي ا قانون  شمول  كار م بان ... قرارداد  در  

 «م» -.اند نيز گفته madatory rulesليسي آن را انگ

5. Lois d'application immédiate. 
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ــاعي و  ــي، اجتم ــا مان سياس ــداري س نگه

.اقتصادي كشور لا م است
6
 

نظـم عمـومي بـا  ترديدي نيست كه ـ9

تواند در تصميمات و  اين معاني مختلف مي

سط داور بين راه كه تو هايي  لي در  حل المل

شــود اثــر  مــورد ماهيــت دعــوي ارائــه مي

ي اينك به ذكر چند مثال كه همگ. بگذارد

المللي به  ا  دعاوي مطروحه در داوري بين

 . پردا يم اند، مي دست آمده

قراردادي بين يك مؤسسـة كشـتي  ـ الف

سا ي نروژي و يك خريدار كشتي تبعة كشور 

منظور فروش يك فروند كشتي منعقد  پرو به

قرارداد تابع حقوق فرانسه است و . شود مي

براي حل و فصل اختلافات داوري در پاريس 

قرراداد متدمن شرطي . كند بيني مي پيش را

يوب  بال ع شنده در ق سئوليت فرو كه م ست  ا

به شتي را  في ك تاريخ  مخ سال ا   يك  مدت 

حدود مي شتي م يل ك ية . سا د تحو طابق رو م

كه فروشنده يك قدايي فرانسه، در مواردي 

فه صص و حر شد ا فرد متخ مورد )ي با ثل  م

ضر طل (حا سئوليتي با يد م شرط تحد نين  ، چ

ســؤال ايــن اســت كــه آيــا داوران . ســتا

                                                           

6. Cf. ph. Francescakis: Rép. Dalloz dr. int., V. Conflits de lois, principes generaux  n.  124 et  

n. 137.  
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بايد براساس قوانين فرانسه چنين شرطي  مي

را باطل اعلام كنند و يا برعكس، به اين 

دليل كه در داوري، ارادة طرفين قرارداد 

قدم  قرارداد م بر  حاكم  قانون  بر  يد  با

ــر  ــور را معتب ــرط مزب ــود، ش ــته ش داش

 بشناسند؟ 

به دلار  ـ ب مي  سي، وا نك سوي يك با

غالي ميامر شركت پرت يك  به  كا  هد ي . د

ست و  ليس ا قوق انگ شمول ح قرارداد وام م

براي حل و فصل اختلافات، داوري در  وريخ 

شــركت پرتغــالي ا  . كنــد بينــي مي را پيش

با پرداخت وام دريافتي، با اين ادعا كه 

جا ة  غال ا بر ار  پرت ظارت  مات ن ا  مقا

كرده  فت ن قال ار  را دريا براي انت لا م 

آيا داوران بايد و . كند ، خودداري مياست

مات  يا مي به انتظا بوط  قانون مر ند  توان

گيرنده به  كشور پرتغال را كه ا  طر  وام

قرار  جه  مورد تو ست،  شده ا ستناد  آن ا

قوق  شمول ح قرارداد م كه  ند در حالي ده

 باشد؟ انگليس مي

ماني  ـ ج يايي و آل سة ايتال دو مؤس

داء مي ش قراردادي ام كه م ند  قوق كن مول ح

حل  نوان  به ع نو را  شهر ژ ست و  سويس ا

اين قرارداد مغاير . كنند داوري تعيين مي
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بــا مقــررات رقابــت موضــوع معاهــدة رم 

صادي  مي عة اقت شورهاي جام بين ك كه  شد  با

اروپا امداء شده است؛ در حاليكه مطابق 

حقــو هــر دو كشــور آلمــان و ايتاليــا، 

به  بوط  قوانين مر جزو  مذكور  هدة  معا

شودانت مي  قي  مات آن دو تل نين . ظا در چ

 وضعيتي تكليف داوران چيست؟ 

در مثالهايي كـه ذكـر شـد، نظـم  ـ3

لف مي نوان مخت با دو ع مومي  ند در  ع توا

 : ماهيت دعوي مؤثر باشد

عنوان نظم عمومي داخلي، مقرر  به( 1)

 ، (مثال اول)قرارداد در قانون حاكم بر

ــه( 9) ــه  ب ــوط ب ــانون مرب ــوان ق عن

 (. مثالهاي دوم و سوم)ت انتظاما

بر  گزارش،  ين  سوم ا شهاي دوم و  بخ

 . بندي تنظيم شده است محور همين تقسيم

فرض نظم عمومي طرد كننده، مورد بحث 

ين  يرا ا ست؛   ته ا قرار نگرف سي  و برر

موضــوع بيشــتر بــه نظــم عمــومي واقعــاً 

المللي كه موضوع گزارش پروفسور لاليو  بين

.گردد باشد، مربوط مي مي
7
  

                                                           

نظم عمـومي فراملـي »مقالة پروفسور لاليو تحت عنوان  .1

 Ordre public transnational)«المللي مللي و داوري بينال يا واقعاً بين

ou reéllement international et arbitrage international) نيويورك ارائه  به كنگرة

 ( م» ـ. شده است
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خش اول  تدا و در ب ست اب ته لا م ا الب

اين گزارش، بطور خيلي مختصر به موقعيت 

ــاني بين ــد  داور با رگ ــه باي ــي، ك الملل

بل» قوق قا جرا ح «ا
8
عوي را   يت د در ماه

.تعيين كند، اشاره كنيم
9
 

                                                           

همـان حقـوقي اسـت كـه در اجـرا  منظور ا  حقوق قابل .1

اعم ا  شرايط صحت قرارداد، آثار قرارداد ـ  ماهيت دعوي

 ت مرتبط با اجرا و تفسير قرارداد ـ ضوعاو ساير مو

ختلا  مي صطلاحاً  مورد ا شد و ا حاكم»با ته « قانون  يز گف ن

بارت  مي ستعمال ع لي ا بل»شود؛ و قوق قا جرا ح جاي « ا به 

اخص ا  « قانون حاكم»تر است،  يرا  ، دقيق«قانون حاكم»

 . «م» ـ. است« اجراجحقوق قابل»

9. La question n’est traitée ici que pour faciliter la compréhension des problèmes propres à 

l’ordre public. Pour un exposé plus complet du problème on peut se reporter notamment à J.D.M. 

Lew, Applicable Law in International Commercial Arbitration, éd. Oceana; B. Goldman: "Les 

conflits de lois dans l’arbitrage international de droit privé": cours de La Haye, t. CIX, 1963, II, 

p. 347 et s.; P.Lalive: "Les règles de conflits de lois appliquées ou fond du litige par l’arbitre 

international siégeant en Suisse", Rev. arb., 1976, p. 155: Y. Derains: "Possible conflict of laws 

and the Rules applicable to the substance of the disqute", I.C.C.A. congress series, n. 2, p. 169; 

Y. Derains: "Attente légiime des parties et droit applicable au fond en matère d’arbitrage  

commercial international", Travaux du Comité francais de droit international privé, 1985.  
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المللي و حقوق قابل اجرا در  داور بينـ 1

 دعویماهيت 

مشخصـــة اصـــلي موقعيـــت داور  ــــ4

كه بين لي  بل المل قوق قا يد ح بر  با جرا  ا

ماهيت دعوي را تعيين كند، همانا آ ادي 

اجرا است  و تشخيص او در تعيين حقوق قابل

داور با به كار گرفتن اين آ ادي (. الف)

است كه به انتظار مشروع طرفين دعوي ا  

 (. ب)دهد  او، پاسخ مي

 

  آزادي داورـ  الف

 آ ادي داور در تعيين حقوق قابـل ـ1

جرا در صورت  ا به  باً  عوي، غال يت د ماه

ست شي . ضمني ا جا نا مذكور ا  آن آ ادي 

سايي و  مي ظور شنا به من تي  كه وق شود 

اجراي يك رأي داوري ا  دادگاه درخواست 

كم مي هري ح جراي ق طابق  ا مولاً و م شود، مع

ست  به د قي  قوق تطبي عة ح چه ا  مطال آن

آيد مي
10

نظارت دادگاه رسيدگي كننده به ، 

، ناظر به اين نيست كه كدام اين درخواست

بل عوي قا يت د قوقي در ماه عدة ح جرا  قا ا

                                                           

10. Cf. Ph. Fouchard: L’arbitrage commercial international n 562. C’est que l’application 

d’une loi incompétente selon la règle de conflit du juge de l’exequatur s’analyse comme une 

erreur de droit que seule une révision au fond, aujourd’hui partout exclue, permettrait de 

sanctionner.  
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ست دمون و . بوده ا ست م كن ا ته مم الب

به  سيلة داور  كه بو قوقي  تواي ح مورد مح

ــا ــده، ب ــته ش ــرا گذاش ــومي  اج ــم عم نظ

المللي كشوري كه اجراي حكم داوري ا   بين

محاكم آن درخواست شده است، تعارض داشته 

گاري موجب رد درخواست باشد و همين ناسا 

اجراي حكم داور گردد؛ ولي در اين مثال، 

ندة  جود آور حاكم بو قوق  خاب ح صر  انت

حلها و قواعد  چنين وضعي نيست، بلكه راه

يد  شكل را پد ين م كه ا ست  ماهوي آن ا

مثلاً حكم مبني بر محكوميت يكي . آورد مي

ــره، در  ــت به ــه پرداخ ــاملين ب ا  متع

مهم . جرا نداردعربستان سعودي قابليت ا

نيست كه اين حكم به استناد حقوق آلمان، 

حقوق انگليس، حقوق فرانسه و يا حقوق هر 

ين  كه ا شد، بل شده با صادر  گر  شور دي ك

واقعيت كه حكم صادره راه حلي مغاير با 

مومي  ظر ع سلام ا  ن قوق ا كه ح هومي  مف

گذارد، علت رد  شناسد به موقع اجرا مي مي

در اين . شود ب ميتقاضاي اجراي حكم محسو

موارد،  يل  خاب قب ترجيح در انت ساً  اسا

حقوق يك كشور نسبت به حقوق كشور ديگر، 

 . مطرح نيست
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نيويـورك  1891ژوئن  11كنوانسيون ـ 1

كام داوري  جراي اح سايي و ا به شنا جع  را

ب يز  ضمني آ ادي داور در  هخارجي ن طور 

يد مي نه را تأي ين  مي ند ا سيون . ك كنوان

ضمن شمارش مـوارد رد  1ادة ياد شده در م

درخواست اجراي احكام صادره، موضوع حقوق 

اجرا در ماهيت دعوي را كاملاً مسكوت  قابل

 . گذاشته است

متون قانوني جديدتر، آ ادي داور  ـ7

طــور صـريح قبــول  هدر ايــن  مينــه را بــ

توان ا  كنوانسيون  در ابتدا مي. اند كرده

ـــل  91 ـــورد داوري  1811آوري ـــو در م ژن

گاني بينب مادة  ا ر كه  برد  نام  لي،  المل

 : آن به شرح  ير است 7(1)

طرفين قرارداد، در انتخاب حقوقي كه »

ــرا  ــوي اج ــت دع ــد در ماهي داوران باي

ند ند، آ اد نين . كن قدان چ صورت ف در 

كه  سب را  قانون منا خابي، داوران  انت

به  كه  قوانيني  عارض  عدة ت ساس قا برا

ـــه  ـــواي مطروح ـــا در دع ـــدة آنه عقي

اعمال است، به مورد اجرا خواهند جبلقا

در هــر دو مــورد بــالا داوران . گذاشــت

گاني  سوم با ر قرارداد و ر شروط  يد  با

 «.را رعايت كنند
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ــد  ــدني جدي ــي م ــين دادرس ــانون آي ق

 1481داراي مـادة 1891فرانسه كه ا  سـال 

 : دارد شده است، چنين مقرر مي

قوقي » عد ح طابق قوا عوي را م داور، د

عام خب مت صل ميمنت حل و ف ند لين  در . ك

حل و فصل ]صورت فقدان چنين انتخابي، 

عوي به [ د كه  بود  هد  عدي خوا بق قوا ط

ــتند ــب هس ــاد وي مناس ــة. اعتق   در كلي

گاني را  سوم با ر يد ر موارد، داور با

 «.در نظر بگيرد

 

المللـي  قـانون داوري بين 19در مادة 

قررات مشابهي به شرح  ير  جيبوتي نيز م

  :شود ديده مي

متعاملين در انتخاب قواعد حقوقي كه »

جرا  داوران مي عوي ا يت د يد در ماه با

توافق آنها  در صورت عدم. كنند، آ ادند

قوقي را  عد ح مورد، داوران قوا ين  در ا

دهند، اجرا خواهند  كه مناسب تشخيص مي

ند . كرد موارد، داوران مكلف ية  در كل

گاني را  سوم با ر قراردادي و ر شرايط 

 « .قرار دهند مورد توجه
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قـانون نمونـة  99بالاخره مـادة  ـ  9

سيترال  صوب آن داوري م
11
لل )  سيون م كمي

كه ( الملل متحد راجع به حقوق تجارت بين

پذيرتفه شده، چنين مقرر  1891ژوئن  91در 

 : دارد مي

دادگـــاه داوري، طبـــق مقـــررات ( 1)»

قانوني كه توسط طرفين راجع به ماهيت 

رد اختلا  تصميم دعوي تعيين شده، در مو

فت هد گر يك . خوا يا  قانون  خاب  انت

نين  يد چ شخص با شور م قوقي ك ستم ح سي

طور مستقيم ناظر به  هتفسير شود كه ب

قوانين ماهوي آن كشور است، نه قواعد 

تعارض قوانين كشور مزبور، مگر اينكه 

 .طرفين خلا  آن را تصريح كرده باشند

در صورت عدم تعيـين قـانون حـاكم ( 9)

طــرفين، دادگــاه داوري، قــانون  توســط

ضي را  عد تعار جب قوا به مو شده  يين  تع

جرا  هد، ا شخيص د جرا ت بل ا خود قا كه 

 . خواهد كرد

دادگــاه داوري در صــورتي براســاس ( 3)

عدالت و انصا  يا به صورت كدخدامنشي 

                                                           

براي ملاحظة مـتن انگليسـي و فارسـي قـانون نمونـة  .77

المللي،  حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين به مجلة. داوري، رك

 . «م»ـ (. يالملل اسناد بين) 14،  مستان 4شمارة 
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نين  صرحاً چ طرفين م كه  هد داد  كم خوا ح

 . اختياري به آن داده باشند

دادگاه داوري طبق در كليه موارد، ( 4)

هد  صميم خوا قرارداد ت فت و شرايط  گر

مورد  له را  بر معام حاكم  جاري  عر  ت

 « .نظر قرار خواهد داد

 

بنابراين آ ادي داور در انتخـاب  ـ8

بل قوق قا يت  ح جرا در ماه سط ا عوي تو د

ـــرين  ـــي و مهمت ـــوق مل ـــاي حق نظامه

صورت ضمني و  المللي، به كنوانسيونهاي بين

ب ش هيا  صريح  ستطور  شده ا ين . ناخته  ا

آ ادي جــز در مــواقعي كــه قــانون حــاكم 

بوسيلة طرفين قرارداد انتخاب شده باشد 

يــا در مــواردي كــه متعــاملين، دعــواي 

سات  قررات مؤس تابع م خود را  مالي  احت

لي  شندداوري م ين ـ . قرارداده با به ا

كز  ثل مرا مذكور م سات  كه مؤس بار  اعت

 داوري كشــورهاي عدــو شــوراي همكاريهــاي

ــادي  ــل اقتص  (.C.A.E.M)متقاب
12
ا  داوران  

قوانين  مي عارض  عد ت كه ا  قوا ند  خواه

با شور محل وقوع مؤسسة تبعيت نمايند ـ ك

در . هيچ محظور و مانع واقعي مواجه نيست

                                                           

12. Cf. J.D.M. Lew, op. cit., n 224.  
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است كه مقررات همين  مينه لا م به تذكر 

المللـــي نيـــز آ ادي داور در  داوري بين

نمايد  اجرا را تأييد مي تعيين حقوق قابل

 : شود كه ذيلاً دو مثال آن آورده مي

مقـررات داوري اتـاق  13(3)طبق مادة  ـ

 : المللي با رگاني بين

طرفين در تعيين حقوقي كه داور بايد »

ند ند آ اد جرا ك عوي ا يت د در . در ماه

اجرا بوسيلة  تعيين حقوق قابل صورت عدم

طــرفين، داور قــانوني را كــه براســاس 

به ن كه  ضي  عدة تعار براي قا ظر وي 

دعواي مطروحه مناسب است، تعيين شده، 

 «.به مورد اجرا خواهد گذاشت

 : مقررات داوري آنستيرال 33(1)طبق مادة ـ 

سوي » كه ا   قانوني را  گاه داوري،  داد

نوان به ع بل طرفين  يت  قا جرا در ماه ا

ــرا مي ــده، اج ــلام ش ــوي اع ــد دع در . كن

كرده  صريحي ن نين ت طرفين چ صورتيكه 

شند، دا جرا با قانوني را ا گاه داوري  د

ند كه براساس قاعدة تعارض قوانين ك مي

عواي  كه به نظر وي براي ـ اجرا بر د

 « .گردد تعيين مي مطروحه مناسب است ـ

نتيجة آ ادي داور در تعيين حقوق  ـ11

اجرا در ماهيت دعوي، آن است كه در  قابل
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عدة  جراي قا حال وي را ا  ا قانون »هر 

ــاه «دادگ
13
ــو  ــوق بيندر مفه ــل  م حق المل

.كند خصوصي، معا  مي
14
ا  اين نظر، وضع  

مواردي  تي در  گاه دول ضي داد با قا داور 

كه با يك مسئلة مربوط به تعارض قوانين 

 . شود، بطور اساسي متفاوت است مواجه مي

ظر داور بين عدة  ا  ن حذ  قا لي،  المل

، حداقل دو نتيجه مهم در «قانون دادگاه»

 : بر دارد

جة اول براي داور،  نتي كه  ست  آن ا

صالح بي قانون  هوم  گر مف ني مي دي شود؛  مع

كه داور، در  ندارد  جود  قانوني و يرا   

البته . بادي امر مكلف به اجراي آن باشد

ــك  ــاملين، ي ــب متع ــانون منتخ ــراي ق اج

شود؛  يرا نتيجة اجراي  استثناء تلقي مي

المللــي اســت  يــك قاعــدة خــاي داوري بين

و ( اب قانون حاكمآ ادي طرفين در انتخ)

قر  قانون م جراي  لت و ا جة دخا نه نتي

 . دادگاه

                                                           

13. Lex fori. 

14. Cf. natamment la sentence C.C.I. n 1512 de 1971, Clunet, 1974, p. 904: Jurisprudencia 

arbitral de la Camara de comercio internacianal, p. 87, Yearbook, 1980, p. 74, qui indique: 

"l’arbitre international ne dispose pas de lex fori à laquelle il pourrait emprunter des règles de 

conflits d lois'.  
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قاي  طر  آ بويژه ا   كه  جة دوم،  نتي

ست.ب شده، آن ا يين  لدمن تب گو
15
كه در  

به اين  ارجي ـالمللي، قانون خ داوري بين

حقوقي مرجع رسيدگي معني كه جزو سيستم 

.وجود ندارد به دعوي نباشد ـ
16
تمام  

ظر دا تي ا  ن سان قوانين دول ور ار ش يك

دارند و هيچ يك ا  آنها ا  وضع ممتا ي 

ست خوردار ني ها در . بر نه تن لب  ين مط ا

لة بل  مرح قوق قا فاد ح دمون و م بات م   اث

لت  شدن و دخا طرح  يث م كه ا  ح جرا، بل ا

طرد» مومي  ظم ع نده ن حه « كن عواي مطرو در 

نيز آثار مهمي دارد و در واقع داور را 

صـــولاً داور ا. بخشـــد ا  آن دو خلاصـــي مي

صرفاً  بين فاهيم  يت م به رعا ظف  لل مو الم

 . ملي نيست

در نبود سيستم تعارض قـوانين ا   ـ11

قبل تعيين شده و با نفي قانون صالح و 

، داوران (بــه شــرح فــوق)قــانون خــارجي 

جز  بين ظاتي ب ساس ملاح ند برا لي مكلف المل

آنچه براي محاكم دولتي مطرح است، حقوق 

                                                           

15. Cf. B. Goldman, op. cit., p. 443.  

المللي تابع و جـزو  داور يا مؤسسات داوري بين ا ير .76

خارجي در  قانون  چون  ستند و  حل داوري ني قوقي م ستم ح سي

طرح مي گاه م قانون داد بل  نابر مقا قدان شود، ب با ف اين 

تواند  قانون دادگاه، ا  نظر داور، قانون خارجي نيز نمي

 .«م» -.مصداق داشته باشد
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دعــوي را تعيــين اجــرا در ماهيــت  قابــل

 . نمايند

 

 انتظار مشروع طرفين قرارداد ـ  ب

انـد بطوريكـه گفته ـ19
17
بجـز مـوارد  

گيرند خود  استثنايي كه داوران تصميم مي

را در چهارچوب سيستم ملي تعارض قوانين 

اجرا  قرار دهند، اغلب اوقات حقوق قابل

 : شود  ير تعيين ميبه سه طريق 

نين جمــع سيســتمهاي تعــارض قــوا( 1)

  ؛مرتبط با دعوي

ــوق ( 9) ــي حق ــول كل ــه اص ــوع ب رج

  ؛الملل خصوصي بين

  .روش مستقيم( 3)

مطــابق روش اول، داور هــر يــك ا  

ستمهاي  كه سي قوانيني را  عارض  عد ت قوا

با مرتبط  لي  قوق م لف ح ئه  مخت عوي ارا د

چنانچه . دهد كنند مورد بررسي قرار مي مي

ه قواعد مزبور كه مفاد آنها تقريباً هميش

جر  يل و من ست، متما فاوت ا كديگر مت با ي

شند،  حدي با لي و ا قانون داخ جراي  به ا

اجرا اعلام  همان قانون ا  سوي داور قابل

                                                           

17. Cf. p. Lalive, op. cit., p. 180 et s.  
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.خواهد شد
18
مطابق روش دوم، داور قاعدة  

خاب مي قوانيني را انت عارض  كه در  ت ند  ك

ــحنة بين ــام دارد ص ــت ع ــي مقبولي . الملل

كه بالاخره مطابق روش سوم، داور بدون اين

قوانين  عارض  ستم ت جراي سي به ا يد  مق

با شد،  ني با يت  معي گرفتن ماه ظر  در ن

ظر  ستقيماً ن هاي آن، م قرارداد و ويژگي

دهد كه قرارداد مشمول حقوق فلان كشور  مي

 . يا كشوري ديگر خواهد بود

آميز است اگر ادعا كنيم سه  اغراق ـ13

روش يــاد شــده در بــالا، تنهــا روشــهايي 

توانند بكار گيرند؛  مي هستند كه داوران

شها آن ين رو لي ا نان رواج يافته و ند  چ ا

شت  كه مي يا بردا حل  هر راه  فت  توان گ

.ديگري جنبة فرعي و جنبي خواهد داشت
19
 

يك  جراي  به ا مذكور  شهاي  لي، رو طور ك ب

گردد، ولي گاهي نيز  قانون ملي منتهي مي

 شود كه به اجراي قواعد غيرملي ميموجب 

ل سهولت مط ظور  حت من ها ت ما ا  آن ب، 

                                                           

18. Pour plus de détails, cf. Y. Derains: "L’application cumulative par l’arbitre des systèmes de 

conflit de lois intéressés au litige": Rev. arb., 1972. 93.  

19. Cf. Y.Derains: "Possible conflict of laws…", p. 178, cf. note n4.  



   714 نهمشمارة / مجلة حقوقي 

نوان  نان»ع هاني با رگا قوق ج «ح
20
نام  

.بريم مي
21
 

اي داشته  ذلك اين روشها هر نتيجه مع

باشــند، صــر  نظــر ا  تفاوتهــاي آشــكار 

ستند  بين شتراك ه جه ا ين و ها، داراي ا آن

هي مي قوقي منت يين ح به تع كه  كه  شوند 

اجــراي آن بــراي پاســخگويي بــه انتظــار 

ايــن . ر اســتمشــروع طــرفين دعــوي، بهتــ

توان در مواردي كه روش اول  واقعيت را مي

جمــع سيســتمهاي قواعــد تعــارض قــوانين )

رجوع به )و نيز روش دوم ( مرتبط با دعوي

قوق بين لي ح صول ك صي ا لل خصو جرا ( الم ا

دو روش . طور روشن به چشم ديد هشوند، ب مي

ند كه جامعة كن مذكور، حقوقي را تعيين مي

كه در روش اول، ـ  متعلق به طرفين دعوي

حدود و د عة م عة يك جام ر روش دوم، جام

با اجراي آن هماهنگ  المللي است ـ بين

                                                           

11. lex mercatoria : ًــمنا ــه   ض ــارت را ب ــن عب ــون اي ــوق »چ حق

اند، براي ملاحظة چند  نيز ترجمه كرده« با رگاني فراملي

به بالاخص  مذكور،  قوقي  چون ح حاكم و  قانون  نوان  در  ع

:  لندو به اول ـ. المللي، رك با رگاني بينداوريهاي 

، «المللي اجراي حقوق با رگاني فراملي در داوريهاي بين»

 -11مجله حقوقي، شـمارة پـنجم، بهـار ترجمة محسن محبي، 

 .«م»

21. Cf. B. Golman: "Frontières du droit et lex mercatoria", Archives de phliosphie du droit, 

Paris, 1964: "La lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage internationaux: réalité et 

perspectives", Clunet, 1979, p. 475.  
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ست طرفين . ا شروع  ظار م به انت سخگويي  پا

جراي  با ا كه داوران  ماني  تي   عوي، ح د

اجرا را جحقوق قابل( روش سوم)روش مستقيم 

يين مي برآورده مي تع يز  ند ن در . شود كن

ــه تج ــن روش، داوران ب ــل اي ــه و تحلي زي

كه محصول آن سرانجام  پردا ند قرارداد مي

شان مي طرفين ن كه نمي به  هد  ند ا   د توان

جز  قوقي  شند ح شته با ظار دا داوران انت

جرا  ست، ا شده ا خاب  تاً انت چه نهاي آن

 . نمايند

مة شترك ه ناي م طر   مب شها و  اين رو

 برخوردها عبارت است ا  فكر توجيه رأي و

نشان داده شود كه  اينكه به طرفين دعوي

تصميم متخذه و بوسيلة داروان، همان است 

بايد ا  داوران منتخب  كه آنها الزاماً مي

اين مسئله ا  . خود انتظار داشته باشند

. طر  آرتور تايلور بخوبي بيان شده است

 : گويد او مي

تواند و  مي( داوران)طر  برخورد آنها »

بايــد بيشــتر چنــان باشــد كــه طــرفين 

ظار شته انت فاهم دا يا در  يا ت اند، 
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جاع  نان ار خود آ به  سئله  صورتيكه م

«.كردند شد، چنين مي مي
22
 

 

بنابراين يافتن قواعد حقوقي كـه  ـ14

اجراي آن به عنوان حقوق حاكم بر دعوي 

ظار  سخگوي انت تري پا حو به به ن ند  بتوا

مشروع طرفين دعوي باشد، كانون اقدامات 

م منظور حال ببيني. المللي است داور بين

 ا  انتظار مشروع طرفين دعوي چيست؟ 

سلبي مي به دية  كه  صورت ق فت  توان گ

ع» طرفين د شروع  ظار م با ارادة ـانت وي 

را مسايل مربوط به ـ؛  ي«آنها يكي نيست

يين  بلتع قـوق قا عوي  ح يت د جرا در ماه ا

شود كه فقدان ارادة  اساساً  ماني مطرح مي

جرا بل ا قوق قا خاب ح عاملين در انت  مت

مثلاً هرگاه متعاملين . مسلم و آشكار باشد

در مذاكرات مربوط به قرارداد، در مورد 

بل قوق قا فاوتي جح كاملاً مت هاي  جرا نظر ا

داشته و به همين دليل ا  تعيين و تصريح 

آن در قــرارداد مربوطــه خــودداري كــرده 

باشــند، فقــدان ارادة طــرفين در تعيــين 

.  تقانون حاكم برقرارداد قطعي و مسلم اس

                                                           

22. Cf. Arthur Taylor Von Merhren: "To What extent is international arbitration autonomous?" 

in Etudes offertes à B. Goldman, p. 227.  
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مطلب ديگر اينكه انتخاب صريح و يا ضمني 

بل قوق قا سيلة  ح عوي بو يت د جرا در ماه ا

كه  ست  ين ني مانع ا قات  دي او طرفين، بع

انتظار آنان ا  داور براي در نظر گرفتن 

بيني  اي كه طرفين، اجراي آن را پيش قاعده

ظر  صر  ن مداً ا  آن  تي تع يا ح كرده و  ن

لبته در ا. اند نيز مشروع تلقي شود كرده

اينجا منظور ما بيشتر قوانين مربوط به 

 . انتظامات است

در واقع تلاش داوران بر اين اسـت  ـ11

كــه بــه طــرفين دعــوي نشــان دهنــد كــه 

صميم  نمي شند داوران ت قع با ند متو توان

اجرا  ديگري جز آنچه در مورد حقوق قابل

 . خواهند گرفت، اتخاذ نمايند

يـث موقعيت عمومي داور ا  ايـن ح ـ11

اجرا در ماهيت دعوي جكه بايد حقوق قابل

كه  ست  هايي ا ند داراي ويژگي يين ك را تع

اينك به بررسي مشكلاتخاصي . فوقاً گفته شد

كه داور در برخورد با مسئلة نظم عمومي 

 . پردا يم در آشكال مختلفة آن دارد، مي

 

نظم عمومي داخلي و قـانون حـاكم بـر ـ 1

 اجراي قرارداد 
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فايده نيست كه  بحث بيبراي سهولت در 

دوباره ( الف) 9به مثال ذكر شده در بند 

 : اشاره نمائيم

يك قرارداد فروش كشتي بين يك مؤسسة 

كشتي سا ي نروژي و يك خريدار كشتي اهل 

قد مي قوق . شود پرو، منع تابع ح قرارداد 

فرانســـه بـــوده و داوري در پـــاريس را 

متدمن شرطي قرارداد . بيني نموده است پيش

آن، مسئوليت فروشنده در  سكه براسا است

قبال عيوب مخفي كشتي به مدت يك سال ا  

موجب  به. شود تاريخ تحويل كشتي محدود مي

ــه  ــواردي ك ــه در م ــايي فرانس ــة قد روي

ست  صص ا شنده متخ مورد )فرو عواي  ثل د م

 . باشد ، چنين شرطي باطل مي(بحث

جا ن قوق در اين هوم ح مومي در مف ظم ع

در داخل يك  واعدي كهيعني ق داخلي آن ـ

طرفين حق سيستم حقوقي معين وجود دارد و 

كند  مداخله مي ـ تخطي ا  آنها را ندارند

طرح مي كه . شود و م ست  ين ا سؤال ا نك  اي

يا داوران بين مومي  آ ظم ع يد ن لي با المل

مؤثر  با  يا  ند و  يت كن لي را رعا داخ

لي قرارداد، ع ندرج در  شرط م غم  شناختن  ر

به طلان آن  جب ب قوق  مو كه ح سه  قوق فران ح
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بل عوي را  قا طرفين د ست، ارادة  جرا ا ا

 مرجح بدارند؟ 

رسد كه دو مورد يـا دو  نظر مي به ـ19

 : فرض بايد ا  يكديگر تميز داده شوند

لف بل ـ ا قوق قا كه ح تي  بهجوق جرا   ا

 . شود وسيلة طرفين قرارداد انتخاب مي

اجرا را جوقتي كه داور حقوق قابل ـ ب

 . كند تعيين مي

 

 مواردي كه حقوق حاكم بر قراردادـ  الف

 بوسيلة متعاملين انتخاب شده است

داور مكلف است حقوق انتخاب شـده  ـ18

بوســيلة متعــاملين را بــه مــورد اجــرا 

 1191در يك رأي صادره به شمارة . بگذارد

المللــي  اتــاق با رگــاني بين 1871مــور  

 : صراحتاً به اين مطلب اشاره شده است

به ا» ظر  مة ن گاه داوري، ه كه داد ين

ــند  ــود را ا  س ــلاحيت خ ــارات و ص اختي

داوري
23
گيرد و برخلا  دادگاه قدايي  مي 

عوي در  طرفين د يت ارادة  به رعا لف  مك

قق  فق دو اراده مح كه توا ست  مواردي ا

صول  به ا جه  با تو كه  ند  ست، و هرچ ا

قوق بين با  ح ست  يب ا صي عج لل خصو الم

                                                           

23. acte de mission. 
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اقع اينكه عناصر اصلي دعوي در سويس و

به سه را  قوق فران طرفين، ح لي  ست و  ا

يين كرده حاكم تع قانون  نوان  ند،  ع ا

توانــد جــز  الوصــف ديــوان داوري نمي مع

بل ضر قا عواي حا سه رادر د قوق فران  ح

«.اجرا اعلام كند
24

 

 

ــانوني  ــون ق ــه مت ــديم ك ــي دي وانگه

المللي يا داخلي كه در  مينة داوري  بين

بل بين قوق قا سئله ح به م لي  جرا المل در  ا

اند، همين تكليف را  ماهيت دعوي پرداخته

 . اند بيني نموده براي داور پيش

: گويـد ژنـو چنـين مي 1811كنوانسيون 

كه داوران » قانوني  يين  عاملين در تع مت

« .كنند آ ادند بايد در ماهيت دعوي اجرا

ــانون داوري  ــره، در ق ــدة آم ــن قاع اي

ست بين شده ا كرار  يز ت بوتي ن لي جي . المل

ين دارسي مدني جديد فرانسه هم قانون آي

لف مي بق  داور را مك عوي را ط كه د سا د 

.  قواعد حقوقي منتخب متعاملين فيصله دهد

حلهــاي  در مقــررات داوري ديگــر نيــز راه

داور نبايـد (. 8بنـد )مشابه وجود دارد 

بل قوق قا خاب ح عاملين  انت سيلة م جرا بو ا

                                                           

24. Cf. Clunet, 1974, p. 887. Jurisprudencia arbitral…, p. 70.  
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را ا  نظــر موجــه بــودن يــا نبــودن آن 

مكلف است   ، بلكه وي صرفاً ار يابي نمايد

ند يت ك ترام . آن را رعا ين اح يا ا لي آ و

به ارادة  سبت  پذير ن ير نا ظاهر تغي به 

جب نمي عاملين مو نام  مت به  كه داور  شود 

نظم عمومي مقرر در قانون منتخب طرفين، 

توافق قراردادي ناشي ا  همين اراده را 

نــابود كنــد و نهايتــاً ا  اجــراي مفــاد 

 تناع ور د؟ ارادة طرفين ام

كوشش شده است كه در متون قانوني  ـ91

عارض راه  ين ت براي ا قررات داوري،  يا م

رسد كساني كه  به نظر مي. حلي پيدا شود

در عين حال، هم حقوق منتخب متعاملين و 

قراردادي را مي شرايط  با  هم  ند،  پذير

تعبيرهاي مختلف بر ار ش نسبي حقوق قابل 

 . دكنن اجرا و قرارداد تكيه مي

ژنو، قانون جيبـوتي،  1811كنوانسيون 

و مقــــررات داوري اتــــاق با رگــــاني 

المللي عباراتي مشابه دارند و همگي  بين

حاكي ا  آنند كه داور بايد حقوق منتخب 

مورد به  عوي را  گذارد و  طرفين د جرا ب ا

ــرد ــر بگي ــراردادي را در نظ ــرايط ق . ش

تاح دودي  ـ  توان گفت شرايط قراردادي مي

طرفين دعوي آن را معتبر ن منتخب كه قانو
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بايد مورد توجه داور قرار  شناسد ـ مي

گيري مبتني بر اين  اما اين نتيجه. بگيرد

شرايط  عوي  طرفين د كه  ست  لي ا فرض قب

قراردادي خود را ا  قلمرو حقوق انتخابي 

يار  كه اخت يا اين كرده و  ستثناء ن خود ا

 . استثناي آن را نداشته باشند

ظر مي به سد  ن نةر داوري  قانون نمو

 99ا  مـادة  4وب آنسيترال كه در بند مص

مقررات آيين  33ا  مادة  3خود، متن بند 

ناً اقتباس نموده،  داوري انسيترال را عي

بــراي مقــررات قــرارداد، اهميــت و ار ش 

 99مـادة  4بنـد . بيشتري قائل شده اسـت

 : قانون داوري نمونه چنين مقرر كرده است

موارد، د» ية  طابق در كل گاه داوري م اد

موده و  صميم ن خاذ ت قرارداد ات شرايط 

رسوم با رگاني معمول در معامله را در 

 « .نظر خواهد گرفت

 

ية  كه در كل به اين يف داور  يا تكل آ

مــوارد، مطــابق شــرايط قــرارداد اتخــاذ 

اين معني است كه شرايط  تصميم نمايد به

كه  ـ قراردادي مواردي  تي در  قانون ح

طرفين خب  علام د منت طل ا ها را با عوي آن

ند مي ماده  ـ ك متن  شوند؟  جرا  يد ا با



  …711 نظم عمومي و حقوق قابل اجرا 

يرا  ندارد،   سترش  حد گ ين  تا ا ضررتاً 

مزبور ناظر به   توان فرض كرد كه مادة مي

كه ا   ست  قراردادي ا شرايط  سته ا   آن د

ند قرارداد معتبر بر  حاكم  قانون  ظر  . ن

ض نين فر عارض ـچ كه ت ست  ين ا دمن ا ي مت

قرارداد به و شرايط اجرا  ن حقوق قابلـبي

نفع اولي، يعني حقوق قابل اجرا، حل شده 

همان مشكلي را  ولي اين وضع مجدداً . باشد

طرح مي كه مي م حل  سا د  ستيم آن را  خوا

بنابراين مراجعه به متون قانوني . كنيم

قررات داوري نمي شي  يا م عارض نا ند ت توا

نظم عمومي مقرر در  ا  شرط قراردادي با

رفين دعوي را حل كند، بلكه حقوق منتخب ط

تنهــا ارايــة طــرفين قــرارداد اســت كــه 

به مي ند  حل  توا ماي داور در  نوان راهن ع

 . كار آيدجهاين تعارض ب

و  8بنـدهاي شـمارة )قبلاً ديـديم  ـ91

ــل( 18 ــاب قاب ــه در انتخ ــرا ارادة  ك اج

تنهــا  نــه. متعــاملين محــدوديتي نــدارد

خود  خواه  قانون دل خاب  عاملين در انت مت

توانند با ارجاع به  ادند، بلكه حتي ميآ 

اصــول كلــي حقــوقي و يــا قــانون جهــاني 

لي را  قانون م نه  جراي هرگو گاني ا با ر
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نفي كنند
25

، يا با تركيب حقوق داخلي با 

اصول كلي حقوق، قلمرو اجراي حقوق ملي 

منتخب را محدود سا ند
26
و يا حقوق ملي  

 مان معيني را تثبيت و تعيين كند و فقط 

ــ را قابلهمان  اجرا بشناسندج
27

، كه در اين 

صورت اصلاحات يا تغييرات بعدي آن قانون 

شان  بين اي قراردادي  بط  لي، در روا داخ

همچنين متعاملين . اجرا نخواهد بود قابل

توانند آن دسته ا  مقررات حقوق منتخب  مي

خود را كه بعدي ا  شرايط قرارداد ايشان 

طل مي كه  را با ند،  نار بگذار ند، ك در دا

برا   شن ا طور رو يد آن را ب صورت با ين  ا

 . نمايند

بنابراين حل تعارض بين متن  ـ99

قرارداد و نظم عمومي مقرر در حقوق 

منتخب طرفين دعوي بوسيلة داور، جز در 

پرتو شرايط قراردادي در مورد انتخاب 

بدين ترتيب، . قانون حاكم، ميسر نيست

 نسبت به»: كند بيني مي شرطي كه مثلًا پيش

                                                           

25. Cf. B. Goldman: "La lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage international", Clunet, 

1979, p. 475.  

26. Cf. les divers exemples donnés par P. Weil, "Principes généraux du droit et contrats d’Etat", 

in Etudes offertes à B. Goldman, p. 388 et s.  

27. Cf. à cet égard la sentence C.C.I. n  3093/3100 d’ou il ressort que le droit applicable au 

contrat est celui qui était en vigueur ou moment de la conclusion du contrat: Clunet, 1980, p. 

251; Jurisprudencia arbitral…, p. 255. 



  …711 نظم عمومي و حقوق قابل اجرا 

كلية مسايلي كه در قرارداد براي آنها 

اجرا  تعيين تكليف نشده، حقوق هلند، قابل

سا د كه  ، داوران را مكلف مي«خواهد بود

 حتي اگر به ـ شرايط قراردادي راكليه 

 موجب نظم عمومي هلند باطل شناخته شوند

برعكس، شرطي كه اعلام . معتبر بشناسند ـ

ن قانون فرانسه در مورد اي» كند مي

، به اين معني «قرارداد اجرا خواهد شد

است كه بين قانون فرانسه و شرايط 

قرارداد، سلسله مراتب وجود دارد؛ يعني 

متعاملين براي ارادة خودشان همان آثاري 

اند كه قانون فرانسه  را انتخاب نموده

براي ارادة متعاملين قائل است و لذا 

موجب نظم عمومي فرانسه باطل  شرطي كه به

ت بايد ا  طر  داوران ناديده انگاشته اس

اتاق با رگاني  1891در رأي مور  . شود

339128المللي صادره در دعواي شمارة  بين
 

اند معناي شرطي كه  نظر كردهداوران اظهار

اين قرارداد تابع قوانين » موجب آن به

سوريه خواهد بود و بر طبق آن قوانين 

اين است كه قرارداد « تفسير خواهد شد

ابع قانون سوريه بوده و لذا در كليت ت

خود و بدون هيچگونه محدوديت بايد طبق 

                                                           

28. Cf. Clunet, 1981, p. 928; Jurisprudencia arbitral…, p. 303;Yearbook, 1982, p. 116.   
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در رأي . حقوق سوريه تعبير و تفسير شود

همان اتاق صادره در دعواي  1879مور  

اند  نيز داوران اعلام نموده 9118شماره 

قرارداد مطابق حقوق فرانسه »ه اين شرط ك

هد د اين معني را مي« شود ا و تفسير مياجر

مقررات قراردادي تا حدودي كه با »كه 

مقررات آمرة قانون فرانسه مغايرت 

«اجرا است نداشته باشد، مستقيماً قابل
29
 

در حقيقت، در قراردادي كه بايد طبق 

اجرا درآيد،  حقوق كشور معين به مرحلة 

توان شرطي را گنجانيد كه با نظم  نمي

 . عمومي آن حقوق مغاير و معارض است

ن ار ش واقعي بعدي ا  شـروط تعييـ 93

بل قوق قا به ح بوط  شكل  مر سيار م جرا ب ا

ست طابق آن . ا كه م شرطي  جود  با و يا  آ

محل داوري در لاهه بوده و داوران حقوق »

ــرد ــد ك ــرا خواهن ــوئد را اج ، داوران «س

يل  مي به دل قرارداد را  شرط  يك  ند  توان

برخورد آن با نظم عمومي سوئد باطل اعلام 

رسد كه پاسخ مثبت باشد،  نظر مي كنند؟ به

آشكارا اين است كه  يرا ارادة متعاملين 

.  هر اختلافي مطابق حقوق سوئد فيصله يابد

قراردادي  شرط  بار  ختلا  در اعت باري، ا

                                                           

29.Cf. Clunet, 1979, p. 977; Jurisprudencia arbitral…, p. 242.  
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يد  كه با ست  گري ا ختلا  دي هر ا ثل  يز م ن

يرد قرار گ سيدگي  كان . مورد ر ته ام الب

تفســيرهاي ديگــر نيــز وجــود دارد، ولــي 

ك بر سرانجام داوري  قرارداد  سير  ه تف

ــدة ــميم   عه ــورد تص ــن م ــت، در اي او اس

ذلك اعطاي اختيار حل و فصل  مع. گيرد مي

به صورت كدخدامنشي
30
به داور، همراه با  

قانون  نوان  به ع لي  قوق م يك ح خاب  انت

حاكم، نبايد اين طور تفسير شود كه به 

عمومي قانون  وي اجا ه داده شده است نظم

.ده بگيردحاكم برقرارداد را نادي
31
 

ذكر اين مطلب مهم است كه ا  نظر  ـ94

قوقي،  ستم ح يك سي قرارداد و  بين  داور، 

برعكس، . سلسله مراتب طبيعي وجود ندارد

مال نمي قوقي اع ستم ح گر  هيچ سي شود م

اينكه متعاملين آن را قيد كرده باشند، 

ـــان ـــدودة ارادة آن ـــم در مح در . آن ه

ــرده  ــد ك ــاملين آن را قي ــورتيكه متع ص

در . ند، آن هم در محدودة ارادة آنانباش

صورتيكه متعاملين صراحتاً بعدي ا  قواعد 

حقوق مزبور را نفي كرده باشند، داوران 

حق ندارند به نام نظم قواعد حقوق مزبور 

                                                           

30. Amiable compositeur. 

31. Pour une opinion plus nuancée, cf. E. Loquin, L’amiable composition en droit comparé et 

international, p. 268.  
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ند  حق ندار شند، داوران  كرده با في  را ن

مومي، اجراي قواعد مزبور  به نام نظم ع

م را تحميل نمايند؛  يرا ايشان حافظ نظ

بطور كلي اين امكان وجود . عمومي نيستند

دارد كه متعاملين با درج شروط مناسب در 

قررات  كه م ند  فق نماي خود، توا قرارداد 

براي  طرفين آن را  كه  قوقي  مومي ح ظم ع ن

اجـــراي در ســـاير قســـمتهاي قـــرارداد 

 . اند، اجرا نشود برگزيده

شرط  يك  كه  موردي  هر  ست در  بديهي ا

با  غاير  قوق قراردادي، م مومي ح ظم ع ن

منتخب متعاملين باشد، نبايد گفت ارادة 

ست بوده ا في آن  بر ن عاملين  . ضمني مت

خاب  شرط انت يل  يه و تحل با تجز ها  تن

تواند موقعيت  قانون حاكم است كه داور مي

قوق  براي ح عوي  طرفين د كه  شي را  و نق

جرا بل ا شده قا ئل  فا  قا لوم و اي اند، مع

مي با چنين نمايد و به حل تعارض نظم عمو

در و حتي كل قرارداد، ـ  شرط قراردادي

مبادرت  مواردي كه اعتبار آن مطرح است ـ

يد شت . نما ظر دا يد در ن حاظ با ين ل ا  ا

ــاد  ــل در انعق ــورد عم ــة م ــه در روي ك

قراردادها بهتر است ا  عباراتي استفاده 
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كرد كه در سلسله مراتب بين حقوق منتخب 

 . و قرارداد، اولي را مقدم بشمارد

عاملين  بر  ميمت با معت عداً  ند ب توان

قوق  مومي ح ظم ع بق ن كه ط شرطي  شناختن 

با  خواه  ست،  شده ا شناخته  طل  خب با منت

اعلام صريح و خواه بطور ضمني، ا  ترتيب 

مــذكور عــدول كننــد و آن شــرط را اجــرا 

ين نيست كه . نمايند هيچ چيز مانع ا  ا

ــرارداد  ــاد ق ــد ا  انعق ــاملين بع متع

اجــرا را انتخــاب  قابــل بتواننــد حقــوق

ند كن
32
خب را   قوق منت جراي ح مرو ا يا قل

 . نيز محدود سا ند

بنابراين در مثـالي كـه انتخـاب  ـ91

شــده اســت داوران بايــد شــرط محــدوديت 

قرارداد را  ندرج در  شنده م سئوليت فرو م

موجب قاعدة نظم عمومي حقوقي فرانسه  به

علام  طل ا ست، با قرارداد ا بر  حاكم  كه 

طرفين دعوي كنند، مگر  اينكه ثابت شود 

اند  در عين ارجاع به حقوق فرانسه خواسته

                                                           

32. Cf. la sentence C.C.I.,n 1434 DE 1975, Clunet, 1976, p. 978; Jurisprudencia arbitral…, p. 

145.  
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جرا  مومي ا ظم ع به ن بوط  عدة مر آن قا

.نشود
33
 

 

 وقتي كه قانون حاكم بر قراردادـ  ب

 شود بوسيلة داور معين مي

اجـرا بـه جدر فرضي كه حقوق قابلـ 91

عاملين،  طر  مت خاب آن ا   عدم انت لت  ع

يين مي سيلة داور تع بور شود بو قوق مز ، ح

 . بايد به همان صورتي كه هست اجرا شود

دي ا   ند بع كه داور بتوا صوير  ين ت ا

با  خالف  كه م يل اين به دل قررات آن را  م

يكي ا  مواد قرارداد است ناديده بگيرد، 

ست شوار ا ته مي. د ضي را در  الب توان فر

نظر گرفت كه داور تشخيص دهد طرفين دعوي 

م عمومي مورد اند مقررات نظ توافق نموده

ين  لي ا شود؛ و جرا ن ها ا بارة آن ظر در ن

ــوت ارادة  ــرا  و ثب ــتلزم اح ــت مس برداش

منتهي . باشد طرفين دعوي در اين خصوي مي

در صــورت خــودداري متعــاملين ا  تعيــين 

 . اجرا احتمال آن اندك است حقوق قابل

در واقـع، قبـل ا  تعيـين حقـوق  ـ97

اقض تواند ا  هرگونه تن اجرا داور ميجقابل

                                                           

33. L’hypothèse suppose évidemment que la règle d’ordre public interne s’applique également 

aux contrats internationaux. Sinon le problème ne se pose pas. Cf. la sentence C.C.I. n 1434 de 

1975, réf. Note 33.  
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ــي ا   ــاد يك ــرارداد و مف ــتن ق ــين م ب

سيســتمهاي حقــوقي كــه احتمــالاً در مــورد 

گيريهايي  قرارداد اجرا خواهد شد، نتيجه

بد  بين آن دو بيا ضي  گر تعار يد و ا بنما

قي مي  به عنوان يك نشانة گردد؛  منفي تل

ــرض مي ــي ف ــوي  يعن ــرفين دع ــه ط ــود ك ش

شان را  نمي قراردادي خود بط  ستند روا خوا

كه ظرفيت قبول  ـ ن سيستم حقوقيتابع چنا

نحو مورد نظر ايشان را  روابط طرفين به

 . قرار دهند -ندارد

 : اعلام كرده است تيفولبابطوريكه 

طرفين » ضمني  كه ارادة  كرد  فرض  يد  با

كه  ست  بوده ا قانوني  خاب  شتر انت بي

شناسد، نه  قرارداد مربوطه را معتبر مي

ن قانوني كه هيچ اثري براي قرارداد بي

«.ايشان قائل نيست
34  

بنابراين در مثال انتخـاب شـده،  ـ99

نتيجه اين خواهد بود كه اگر داور حقوق 

اجرا اعلام  فرانسه را به عنوان حقوق قابل

كه  سئوليت را  يد م شرط تحد يد  ند، با ك

اثر  مغاير با نظم عمومي فرانسه است بي

رسد  بداند؛ ليكن قبل ا  هرچيز به نظر مي

طي در قرارداد، با توجه كه درج چنين شر

                                                           

34. H. Batiffol, "La loi appropriée ou contrat", in Etudes offertes à B. Goldman, p. 2. 
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به اينكه متعاملين بدون ترديد و صحيحاً 

شنده  سئوليت فرو كردن م حدود  مورد م در 

اند، منتهي به اين خواهد شد  توافق نموده

تابع  قرارداد  صولاً  يرد ا صميم بگ كه وي ت

 . حقوق فرانسه نيست

در پايان اين بررسي كـه بحـث در  ـ98

منتهي  نظم عمومي قانون حاكم بر قرارداد

توان گفت اصولاً در صورت مواجهة  گرديد، مي

شرايط قراردادي با نظم عمومي، داور نظم 

ذلـك داور  مع. عمومي را اعمال خواهد كرد

با اين ترديد نيز روبرو خواهد بود كه 

شرط ا   ند  يا چ يك  كه  قوقي را  يا ح آ

داند، حاكم  شرايط قرار را غير معتبر مي

يا خ ند  علام ك قرارداد ا يرا بر  ير؟  

دادشان را متعامليني كه آ اد هستند قرار

ند،  خارج كن لي  قوق م نه ح شمول هرگو ا  

توانند بعدي ا  مقررات نامناسب حقوق  مي

نظـم  اجرا را، حتي اگـر مربـوط بـه قابل

بر  شروط  ند م نار بگذار شد، ك مومي با ع

 اينكه اين مطلب را بدون ابهام و صريحاً 

ند  يان كن ظم حال . ب يد ن يد د مومي با ع

حقوق خارج ا  قانون حاكم بر قرارداد چه 

 . وضعي دارد
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 قوانين مربوط به انتظامات ـ 1

ممكن است اين طر  برخورد با موضوع، 

ساده مي  ين  ك يرا ا  ا شد،   انگارانه با

  نكته غافل است كه علاوه بر نظم عمومي به

ن مربوط به انتظامات معناي داخلي، قواني

ة آنها براي يك رند كه فايدنيز وجود دا

اي  ياد است  جامعة خاي و معين به اندا ه

مقايسه نيستند  كه با قوانين خارجي قابل

و اصولاً به همين لحاظ قلمرو اجراي آنها 

.تابع و وابسته به هد  آنها است
35
  

دو مثال مذكور در پاراگرافهـاي  ـ 31

دهندة دخالـت  فوق نشـان 9بند « ج»و « ب»

ظامي ا قوانين انت نين  كه چ لو اين ست و

قــوانين مزبــور جــزو قــانون حــاكم بــر 

ديگــر مثالهــاي  بــار. قــرارداد نباشــند

 : كنيم مذكور را تكرار مي

 

 : مثال اول

سويسي وامي به دلار امريكا  كيك بان

داد وام قرار. دهد به يك شركت پرتغالي مي

ــوده و داوري در  ــيس ب ــوق انگل ــابع حق ت

يخ در آن پيش ست  ور شده ا ني  شركت . بي

                                                           

35. Ph. Francescakis, op. cit., loc. Cit.  
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رتغالي به ادعاي نداشتن اجا ة انتقال پ

ار  ا  مقامــات نظــارت ار  پرتغــال، ا  

 . كند پرداخت وام خودداري مي

 

 : مثال دوم

يايي و  شركت ايتال بين دو  قراردادي 

قرارداد تابع حقوق . شود آلماني منعقد مي

نو در آن  حل داوري در ژ بوده و م سويس 

ايــن قــرارداد بــا . بينــي شــده اســت پيش

كه در حقوق  ـ ت رقابت عهدنامة رممقررا

و قوانين هر دو كشور آلمان و ايتاليا جز

 . مغايرت داردمربوط به انتظامات است ـ 

در دو مثال ياد شده، قوانين غير ا  

به  سبت  يز ن قرارداد ن حاكم بر قانون 

، در واقع. اعمال و حاكمند د، قابلقراردا

شــمول و حكومــت مقــررات ار ي پرتغــال و 

وق اروپايي در مورد رقابت نسبت قواعد حق

قوق  خاب ح به انت كول  قرارداد، مو به 

بل كه جقا ست، بل قرارداد ني مورد  جرا در  ا

هد  اصلي قوانين مربوط به انتظامات آن 

خود  قرارداد  ند  عاملين نتوان كه مت ست  ا

قوقي ستم ح ير ا  سي قوقي غ تابع ح اي  را 

نمايند كه منشأ حق و تكليف ايشان است و 

وانين مزبور مانع ا  اين است نيز هد  ق
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كه قاضي يا داور نتواند با اعمال فلان 

حقــوق خــارجي برقــرارداد، جلــوي اجــراي 

 . قوانين مربوط به انتظامات را بگيرد

قاضي دولتي در برخورد با مشكلاتي  ـ39

ا  اين قبيل بايد بين قوانين مربوط به 

خارجي  قانون  گاه و  قر داد مات م انتظا

ش يك  به تفك ئل  به . ودقا بوط  قوانين مر

انتظامات مقر دادگاه چنان اولويت طبيعي 

كدام  كه  به اين جه  بدون تو كه  ند  دار

بل قرارداد قا مورد  ست،  قانون در  جرا ا ا

شوند جرا  مال و ا يد اع يب، . با بدين ترت

قاضــي پرتغــالي بــه مقــررات ار ي كشــور 

يايي  ماني و ايتال ضي آل خود و قا بوع  مت

عد  مبه قوا هدة رم در  كه معا بت  ورد رقا

ند داد ثر خواه يب ا ستند، ترت دو آن ه . ع

صر  وجود قانون مربوط به انتظامات مقر 

  اجرا را كه به دادگاه، دخالت قانون قابل

گاه  قر داد قوانين م عارض  عدة ت جب قا مو

.سا د تعيين شده است، منتفي مي
36
 

در مــورد قــوانين انتظــامي خــارجي، 

يد آيا قاضي هنگامي با. مسئله ساده نيست

                                                           

منظور اين است كـه در برخـورد نظـم عمـومي قـانون  .16

عارض  عدة ت بق قا كه ط مومي  ظم ع با ن گاه  قر داد ماهوي م

يين مي گاه تع قر داد قوقي م ستم ح ضي  قوانين سي شود، قا

 «م». دولتي حق تقدم را به اول خواهد داد
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ظام  جزو ن كه  ند  جرا ك قوانين را ا ين  ا

اي باشد كه به موجب سيستم تعارض  حقوقي

قوانين كشور قاضي، صالح اعلام شده است، 

كه  هد  شخيص د ضي ت گاه قا برعكس هر يا 

رعايت قوانين انتظامي خارجي براي تحقق 

هد  آنها ضروري است، ناگزير بايد آنها 

.را اجرا نمايد
37
خ اين سؤالات تاكنو پاس 

 . اند قطعي نداشته

در فقدان قـانون مقـر دادگـاه و  ـ33

مباينت منطقي بين قانون داخلي و قانون 

شكل به  خارجي، م بوط  قوانين مر جراي  ا

براي قاضي به آن شكلي كه  ـانتظامات 

المللي مطرح  براي داور بين ـ مطرح است

ا  نظر داور، فرقي بين قوانين . شود نمي

قو گاه و  قر داد ظامي م ظامي انت انين انت

قوانين  قط  كه ف ندارد، بل جود  خارجي و

انتظامي مندرج در حقوق حاكم بر قرارداد 

و قوانين انتظامي يك سيستم حقوقي ( الف)

 . تفكيك است براي او قابل( ب)ديگر 

 

ــف  ــ ال ــاكم ـ ــوق ح ــامي حق ــوانين انتظ ق

 برقرارداد 

                                                           

37. Cf. p. Mayer, op. cit., p. 101.  
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رسـد مسـئلة مداخلـة  نظـر مي بـهـ 34

حقوق حكم بر قوانين مربوط به انتظامات 

قرارداد، برحسب اينكه حقوق مزبور توسط 

آن را طرفين دعوي انتخاب شده و يا داور 

تفاوتي مورد نحو م تعيين كرده باشد، به

 . گيرد بحث و بررسي داوران قرار مي

 

طرفين  سيلة  قرارداد بو حاكم بر قانون  كه  تي  وق

 : دعوي انتخاب شده است

ور كه قبلاً گفته شـد دا یبه ترتيب ـ31

بايد حقوق منتخب طرفين دعوي را به مورد 

ــذارد  ــرا بگ ــد )اج ــي (18بن ــذا وقت ؛ ل

متعــاملين حقــوقي را بــه منظــور حكومــت 

مر  بادي ا ند، در  خاب كرد قرارداد انت بر

اين نتيجه را خواهد داشت كه داور بايد 

قو مان ح مات ه به انتظا بوط   قیقوانين مر

ند جرا ك يز ا ته داور مي. را ن ند  الب توا

س نوان به ا حت ع مومي »تناد و ت ظم ع ن

ا  ترتيب اثر دادن به « المللي واقعاً بين

قوانين انتظامي مذكور خودداري كند، كه 

بر  كي  صميم و رأي وي مت صورت، ت ين  در ا

مدمون و محتواي قوانون مزبور خواهد بود 

 . نه بر ماهيت يا طبيعت آن
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كـه ( 94تـا  99بنـدهاي )ديديم    قبلاً 

هاي احتمالي بين شرايط راه حل رفع تعارض

قوق  قرر در ح مومي م ظم ع قراردادي و ن

منتخب طرفين دعوي را بايد در قصد و نيت 

شرط  براي  كه  باري  يث اعت عاملين ا  ح مت

ئل  قرارداد قا بر  حاكم  قوق  خاب ح انت

بيان مطلب به اين . اند، جستجو كرد بوده

شرح است كه متعاملين حق دارند حقوقي را 

انتخــاب و اجــراي  داننــد كــه مناســب مي

ند و  في كن لي را ن قانون م نه  ... هرگو

بنابر اين اگر متعاملين با خارج كردن 

بعدي ا  مواد و شرايط قرارداد ا  شمول 

خود غير اين صورت كه در  -قانون منتخب 

علام مي طل ا دـ با قانون  شدن جراي  مرو ا قل

مزبــور را محــدود ســا ند، بــه هيچوجــه 

غيرطبيعي نخواهد بود؛ همانطور كه طرفين 

ــاب  مي ــري را انتخ ــوق ديگ ــتند حق توانس

نماينــد كــه شــرايط قــرارداد را معتبــر 

 . بداند

اما بررسي قصد و نيت متعاملين راجع 

قوق  خاب ح به انت بوط  شرط مر بار  به اعت

د تعارض بين يك توان تنهايي نمي حاكم، به

شرط قراردادي و قوانين انتظامي در حقوق 

ند حل ك قراردادرا  بر  ير . حاكم  يك تغي
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( 31بنـد )كوچك در دومين مثال ذكر شـده 

هد داد شان خوا يت را ن ين واقع فرض : ا

كنيم كه متعاملين به جاي انتخاب حقوق 

عنوان حقوق حاكم بر قرارداد، با  سويس به

فق كه توا ته  ين نك صريح ا شمول  ت ها م آن

قوق  ست، ح بت ني مورد رقا پا در  قوق ارو ح

در چنين فرضي . كردند آلمان را انتخاب مي

يا كه  داور مي آ ستدلال  ين ا با ا ست  توان

قوانين  دي ا   حذ  بع با  عوي  طرفين د

بر  حاكم  قوق  مات در ح به انتظا بوط  مر

اند،  قرارداد، انتخاب جزيي و نسبي كرده

به رق بوط  قررات مر جراي م به ا  ا بت  ا

ند؟  خوددادري ك ظامي  قوانين انت نوان  ع

قوانين  مت  يرا حكو ست،   في ا سخ من پا

انتظامي بر يك رابطة قراردادي بر خلا  

حكومت نظم عمومي داخلي، لزوماً موكول به 

كه  ست، بل قرارداد ني بر  حاكم  قانون 

در مثال مورد . اجرا است نفسه نيز قابل في

مورد رق پا در  قوق ارو عد ح ظر، قوا بت ن ا

شود، خواه قانون  دربارة قرارداد اجرا مي

داد منتخب متعاملين، حقوق حاكم بر قرار

و با استثناي قوانين انتظامي ولآلمان ـ 

 . و يا حقوق سويس باشدآن ـ 
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سط داور  قرارداد تو بر  حاكم  قانون  كه  تي  وق

 : تعيين شده است

برخلا  قاضي دولتـي، بـراي داور،  ـ31

ــوم  ــالح»مفه ــانون ص ــر« ق ــت ب اي حكوم

ست شده ني شناخته  قرارداد  جه . بر در نتي

طرفين دعوي حقوق حاكم بر  در موردي كه 

ية  شند، كل كرده با خاب ن قرارداد را انت

ــرا  ــت و اج ــة دخال ــه داعي ــوانيني ك ق

جرا در  ظر ا ند، ا  ن قرارداد را دار بر

بنابراين اشكالي . بادي امر مساوي هستند

صميم بگي كه داوران ت قوانين ندارد  ند  ر

بدون اينكه در  مربوط به انتظامات را ـ

بر  حاكم  قانون  به  ها  لق آن مورد تع

مستقيماً  ـ قرارداد ا  خود پرسش نمايند

 . نسبت به قرارداد اجرا نمايند

 4139در رأي صــادره در عــواي شــمارة 

المللي به همين ترتيب  اتاق با رگاني بين

.اقــدام شــده اســت
38
دعــواي مــذكور بــه  

بايد بخشي ا   شد كه مي قراردادي مربوط مي

آن در كره و بخش ديگرش در قلمرو جامعة 

در . اجرا شود( ايتاليا)اقتصادي اروپا 

 اين دعوي قبل ا  اينكه داور حقوق قابل

ند،  يين ك قرارداد را تع مورد  جرا در  ا

                                                           

38. Cf. Yearbook, 1985. p. 49.  
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مســئلة اجــراي قــوانين انتظــامي كــره و 

به  سبت  بت را ن مورد رقا هدة رم در  معا

قرارداد و پس ا  حل قرارداد مورد بررسي 

ئوري  ستناد ت به ا كه  بود  سئله  ين م ا

، حقوق كره را حكام «مركز ثقل قرارداد»

 . بر قرارداد شناخت

بارت  ين رأي ع شده در ا ته  ظر پذيرف ن

قوق  ظامي ح قوانين انت كه  ست  ين ا ا  ا

بوط  قوانين مر مة  قرارداد، و ه بر  حاكم 

به انتظامات كه امكان اجراي آنها نسبت 

فق يد  به توا جود دارد، با عوي و طرفين د

در يــك رديــف قــرار داده شــود
39
و ايــن  

مسئله كه قوانين انتظامي كره ضمناً جزو 

نه  ست، هيچگو قرارداد ا بر  حاكم  قوق  ح

 . مزيت اجرايي مخصوصي به آن نداده است

برعكس، ممكـن اسـت داور ا  ايـن  ـ37

مات،  به انتظا بوط  قانون مر كه  يت  واقع

اجــرا جاد قابــلخــود را در مــورد قــرارد

ستم  مي كه سي ند  ستنتاج ك نين ا ند، چ دا

قانون  مان  قانوني ه نين  شأ چ قوقي من ح

                                                           

مقصود آن اسـت كـه داور بـراي قـوانين مربـوط بـه  .11

ساير  با  سه  قرارداد در مقاي بر  حاكم  قوق  مات ح انتظا

تي  يت و ارجحي شابه، اولو مات م به انتظا بوط  قوانين مر

اين قوانين ا  نظر داور ار شي يكسان  قائل نيست و همة 

 «م» -. دارند
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رأي صادره در . حاكم برقرارداد نيز هست

983140در دعــواي شــمارة  1899ســال 
اتــاق  

 : المللي شاهد اين مدعا است با رگاني بين

محكمــة داوري، بــا ملاحظــة اينكــه »

مورد خواهانها تابع قانون يوگسلاوي در 

صادرات  ترل واردات و  سال )كن قانون 

سال  31رسمي فدرال شمارة   رو نامة 1879

به انتخاب قـانون باشند، نسبت  مي( 1879

شتر  حاكم بي قانون  نوان  به ع مذكور 

شده عد  ست متقا دمن . ا قانون مت ين  ا

مقررات حقوق عمومي ا  جمله ضمانتهاي 

اجرايي تنبيهي، جريمه طبق قانون سال 

 1877دان برحسب اصـلاحات سـال و  ن 1879

قانون مي مان  جا ات  ه ته م شد و الب با

بل حه قا خاي مطرو عواي  ير در د جرا  اخ ا

در نتيجه هر قراردادي كه مرتبط . نيست

با واردات به يوگسلاوي و صادرات ا  آن 

كشور باشد تابع مقررات انتظامي همان 

 « .قانون خواهد بود

 

حاكم  قوانين انتظامي خارج از حقوقيـ  ب

 برقرارداد

                                                           

40. Cf. Yearbook, 1984, p. 105.  
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ــ39 ــه  ـ ــوط ب ــوانين مرب ــورد ق در م

ــر  ــاكم ب ــوق ح ــارج ا  حق ــات خ انتظام

قرارداد، با توجه به مثالهاي ذكر شده 

 : تفكيك استجدو فرض قابل( 31بند )

قوانين مربوط « در نظر گرفتن» الف ـ

  به انتظامات؛

قوانين مربوط به « اجراي» ب ـ

 . انتظامات

 

ــ38 ــف) ـ ــد( ال هكار در مثــال اول، ب

پرتغالي كه به منظور توجيه ناتواني خود 

ناع  به امت يافتي،  خت وام در در با پردا

  مقامات نظارت ار  پرتغال ا  دادن اجا ة

خواهد  كند، ا  داور نمي انتقال استناد مي

مقررات انتظامي پرتغال را كه منشأ اين 

امتنــاع اســت اجــرا كنــد، بلكــه صــرفاً 

ظر  مي مذكور در ن قررات  هد م ته خوا گرف

شوند
41

بر  حاكم  ليس  قوق انگ ند ح هر چ  ،

علاوه بايد پذيرفت  هب. رارداد وام باشدـق

حال داور نمي هر  قررات  كه در  ند م توا

اعتبــار ماهيــت آن  پرتغــال را صــرفاً بــه

تنها كاري كه داور بايد انجام . اجراكند

                                                           

41. Sur la distinction entre application et prise en considération, cf. P. Mayer: "Les lois de 

police étrangères": Clunet, 1981, p. 307 et s.  



   174 نهمشمارة / مجلة حقوقي 

مورد  را [لپرتغا]دهد آن است كه مقررات 

بتواند  نظر قرار دهد، براي اينكه صرفاً 

تاي قوق ا  آن، ن با ح طابق  كه م قوقي    ح

ـــ بــه عنــوان حقــوق حــاكم بــر  انگلــيس

 . باشد، به دست آورد قرارداد ـ

آراي داوري، مــواردي ديگــر ا  ايــن 

امتنــاع : دهنــد قبيــل را نيــز نشــان مي

ــراي  ــدار ا  اج ــور خري ــات ار ي كش مقام

قرارداد خريد نفت كه تابع حقوق فروشنده 

ست بوده ا
42

نا هاي ؛ امت علام موافقت ع ا  ا

وسيلة مقامات محل اجراي قراردادي  هلا م ب

حل  قانون م جز  گري  قانون دي شمول  كه م

.اجرا بوده است
43
 

ترديدي نيست كه در اين قبيل موارد، 

ــراي  ــراي اج ــلاحيتي ب ــه ص داوران هيچگون

قدامات  شأ ا نا و من كه مب مومي  قررات ع م

قط  ند و ف ست، ندار بوده ا مذكور  اداري 

ثــار آن را بــر اجــراي قــرارداد بايــد آ

عبارت ديگر،  به. بررسي و ار يابي نمايند

ــه ــوانين  در نمون ــمول ق ــذكور، ش هاي م

بوده،  حث ن مورد ب قرارداد  بر  ظامي  انت

بلكه آثار اين قوانين برحسب حقوق حاكم 

                                                           

42. Affaire C.C.I. n 2216, Clunet, 1975, p. 917; Jurisprudencia arbitral…, p. 105.  

43. Affaire C.C.I. n 1782, Clunet, 1975, p. 923; Jurisprdencia arbitral…, p. 111.  
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ظر  حوظ ن سي و مل مورد برر قرارداد  بر 

 . قرار گرفته است

بـا انـدكي تغييـر در مثـال ( ب) ـ41

ــئلة  اول، ــرار دادن»ا  مس ــر ق « در نظ

بر  حاكم  قوق  خارج ا  ح ظامي  قوانين انت

ــي ــور م ــرارداد عب ــئلة  ق ــه مس كنيم و ب

فرض كنيم . رسيم قوانين مزبور مي« اجراي»

بدهكار پرتغالي به جاي استناد به عدم 

ناع  شي ا  امت كه نا قال ار   كان انت ام

طلان  به ب ست،  بوده ا شورش  مات ار ي ك مقا

به علت فقدان اجا ة قبلي  قرارداد وام،

ستناد  مذكور، ا مات  طر  مقا خذ وام ا   ا

ند مورد . ك يد در  صورت داور با ين  در ا

تواند  اين مسئله تصميم بگيرد كه آيا مي

ظامي  قررات انت ستناد م به ا جرا و  با ا

پرتغــال قــررادادي را كــه مشــمول حقــوق 

انگليس است، باطل اعلام كند؟ براي پاسخ 

دو فرض را ا  يكديگر  به اين سؤال بايد

 . كنيم تفكيك كرد كه ذيلاً بررسي مي

 

طرفين دعوي قانون حاكم بر قرارداد را انتخاب 

 : اند كرده

موجب آن، داوران مكلف  اصلي كه به ـ41

اجراي قانون منتخب طرفين دعوي هستند  به
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كافي است تـا داوران، قـوانين ( 18بند )

طرفين را خب  قوق منت خارج ا  ح ظامي   انت

رأي صــادره ا  ديــوان . ناديــده بگيرنــد

داوري اتـــاق تجـــارت خـــارجي جمهـــوري 

دموكراتيك آلمان، در اين مورد يك نمونه 

ــي ــمار م ــه ش .رود ب
44
ــذكور   ــواي م در دع

بايد در مورد اعتبار قرارداد  داوران مي

هوري  حق سة جم يك مؤس بين  كه  ياري  الامت

موكراتيــك آلمــان و يــك مؤسســة جمهــوري 

عقد شده بود، اظهار نظر فدرال آلمان من

ند قرارداد، . نماي طلان  به ب ير  سة اخ مؤس

به علت مغايرت آن با مقررات رفابت كشور 

ماهــدة رم  9متبــوع خــود و نيــز مــادة 

داوران با تذكر اين نكته . ردک استناد مي

قوق  تابع ح قرارداد را  عوي  طرفين د كه 

اند،  جمهوري دموكراتيك آلمان قرار داده

 : دلال كردندشرح  ير است به

به» يد  قرارداد با بار  قانون  اعت جب  مو

جمهوري دموكراتيك آلمان، كه طبق شرط 

به بل داوري  قانون قا نوان  علام  ع جرا ا ا

لذا نمي شود؛  يابي  ست، ار  توان  شده ا

 91بطلان قرارداد امتيـا  را ا  مـادة 

يه به رو جع  حدود قانون را ندة  هاي م كن

                                                           

44. Cf. Yearbook, 1979, p. 197, sentence deu 28 juin 1976.  
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يز  مان و ن فدرال آل هوري  جارت جم ا   ت

و بعــد معاهــدة رم در مــورد  91مــواد 

ن حاكم  يرا قانو)رقابت، استنتاج كرد 

ست عوي ني يابی(. بر د بار  در ار  اعت

هوري  قوق جم بق ح يا ، ط قرارداد امت

دموكراتيك آلمان مقررات مذكور
45
نبايد  

جراي  كه ا گر اين يرد، م ظر قرارگ در ن

طــور واقعــي غيــرممكن  هقــرارداد را بــ

قر ارداد بايد براساس گرداند، و بطلان 

ـــادة  ـــد 311م ـــانون م ـــوري ق ني جمه

ت مان پذيرف يك آل شوددموكرات عدم . ه 

ية  قرارداد ا  ناح جراي  لي ا كان عم ام

 «.خواندة دعوي به اثبات نرسيده است

 

شود كه داوران براي  كمتر ديده ميـ 49

عدم اجراي قوانين انتظامي اعلام كنند كه 

بر  حاكم  قوق  خاجر ا  ح بور  قانون مز

ستق قانون . رارداد ا يين  قع، تع در وا

عوي  طرفين د ية  قرارداد ا  ناح حاكم بر

مة  ها ه كه آن ست  ني ني بدان مع ماً  الزا

به كه  ظامي را  ية  قوانين انت حوي داع ن

كرده  في  ند، ن قرارداد را دار مت بر حكو

                                                           

قانون اعمال محدود كنندة تجارت  91منظور مادة  .41

عد معاهدة رم در مورد و ب 91جمهوري فدرال آلمان و مواد 

 «م» ـ. رقابت است
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ــند ــرجيح . باش ــتر ت ــه داوران بيش البت

انتظامي در  ندهند اعلام كنند كه قواني مي

 . يت جدي براي اجرا ندارندهر حال قابل

انجمـن »دادگاه داوري  1899رأي مور  

كــه در مرحلــة « تجــارت گنــدم آمســتردام

اجــرا بــودن جاســتينافي و در مــورد قابــل

رات كنتــرل ار ي اتــريش نســبت بــه مقــر

شده راقر صادر  ند  قوق هل شمول ح هاي م داد

 : كند است، چنين بيان مي

ــث، »  ــورد بح ــاي م ــورد قرارداده در م

ولي حتي اگر . شود هلند اعمال ميقانون 

در شرايط مذكور به انتخاب قانون صالح 

شاره نمي به ا قوق  شد،  عد ح جب قوا مو

ند  بين قانون هل ند،  صي هل لل خصو الم

بل فروش قا هاي  به قرارداد سبت  نو  ن  ه

مر  ين ا يرا ا بود؛   مال  به اع بوط  مر

«فوب»فروش محصولات هلندي به صورت 
46
و  

ستاندا شرايط ا بق  كه بر ط ند  رد هل

ماً در تجارت بين المللي بكار برده  عمو

ذلـــك داوران  مـــع. باشـــد شـــود، مي مي

ستينافي مي عد  ا قررات قوا به م ند  توان

ند،  ستناد كن يز ا شورها ن ساير ك مرة  آ

بين  كي  باط نزدي كه ارت به اين شروط  م

                                                           

46. F.O.B. 
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شته  جود دا شور و حه و آن ك سئلة مطرو م

 . باشد

 در صورت چنين تصميمي، طبيعت و قلمرو

مقررات مذكور و همچنين ننتاي  اعمال 

و يا عدم اعمال آن نيز بايد مورد نظر 

يرد ند . قرار گ ستينافي معتقد داوران ا

كه در پروندة حاضر، قراردادهاي فروش، 

ند  تريش ندار با ا كي  ستگي نزدي نين ب چ

تريش را در  پولي ا قوانين  توان  كه ب

 . مورد آنها اعمال نمود

صرفاً  تريش،  با ا باط  مر  ارت ين ا در ا

شود كه بايع در آن كشور اقامت  خلاصه مي

محصولاتي كه فروخته شده در اصل . دارد

ست و  ندي ا يدار هل بوده و خر ندي  هل

فدرال  مان  يك دلال آل يق  له ا  طر معام

صورت  به  يز  له ن ته و معام صورت گرف

انجام شده و تحويل كالا در يكي « فوب»

 عمل آمده و بهاي ا  ب نادر اروپايي به

بوده و  فدرال  مان  مارك آل به  يز  آن ن

 91عـلاوه فروشـنده طـي تلكـس مـور   هب

تقاضا كرده است كـه قيمـت  1891نوامبر 

هاي  كي ا  بانك ساب وي در ي به ح كالا 

آلماني واريز شود، و حتي به فرض قائل 

ها و  بين قرارداد يك  ستگي نزد بودن ب
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قاد  نو  اعت ستينافي ه تريش، داوران ا ا

مقررات مالي اتريش را دارند كه نبايد 

در اين مورد دخالت داد؛ به خاطر آنكه 

مر  ين ا خواه، ا پژوهش  تة  به گف نا  ب

شود،  يرا  منجر به ابطال قراردادها مي

فروشنده ظاهراً مجو  مربوطه را در اين 

ست شته ا فت ندا صوي دريا جا . خ در اين

ظاهراً  نمي كه  قرارداد را  طال  توان اب

مي قرر  تريش م قوق ا و پذيرفت  دارد، ح

بل يت قا ظه اهم براي  ملاح ند  كه هل اي را 

ــوقي در  ــط حق ــادي رواب ــان ع ــظ جري حف

جاري بين عاملات ت مورد  م ثل  لل، م الم

«.حاضر، قائل است نديده انگاشت
47
 

 

ية  چه ندة رو شان ده ين رأي ن سا ا ب

ــومي داوران بين ــل  عم ــور كام ــي بط الملل

به يرا  شد،   ظر مي نبا گاه  ن كه داد سد  ر

خود را ندي  داوري  ضي هل يك قا جاي  به 

قانون  كه  بات اين براي اث قرارداده و 

مربــوط بــه انتظامــات اتــريش بــه دليــل 

به  شود،  شته  نار گذا يد ك توايش با مح

ستناد  شاره و ا ند ا صادي هل نافع اقت م

 . كرده است

                                                           

47. Cf. Yearbook, 1983, p.158.  
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كه  يه اين شة توج حال، اندي هر  به 

حاكم  قوق  خارج ا  ح ظامي،  قوانين انت

بل تاً قا طرفين، ذا خب  ج منت ستند، ا را ني

حتي در مواردي كه طرفين دعوي اعلام كرده 

صري دارد  بة ح خاب جن ين انت كه ا شند  با

يده مي يز د گاه . شود ن صادره ا  داد رأي 

ــد در  ــدم هلن ــارت گن ــن تج داوري انجم

رتردام
48

، گواه اين مسـئله 1891در سال   

 . است

ماند آن است كه  مطلبي كه باقي مي ـ43

ظا قوانين انت براي  خارجي ا  داوران  مي 

ين  كه ا مواقعي  طرفين، در  خب  قوق منت ح

كند،  قانون بطور جدي مورد اجرا پيدا مي

قبلاً  كه  ند؟ بطوري يد بگير صميمي با چه ت

داوران بـا تحليـل ( 49بند )متذكر شديم 

ــوي مي ــرفين دع ــد و ارادة ط ــد  قص توانن

ــر  ــاكم ب ــوق ح ــاب حق ــه انتخ ــد ك بگوين

ــوعيت  ــه و موض ــرارداد، مداخل ــوانين ق ق

في ان قوقي را ن ستمهاي ح ساير سي ظامي  ت

ولي آيا اگر طرفين دعوي صراحتاً . كند نمي

شند كه انتخاب آنها   جنبة اعلام كرده با

نظر برس كه طرفين  حصري دارد و يا اگر به

  با انتخاب يك حقوق معين، عالماً و عامداً 

                                                           

48. Cf. Yearbook, 1982, p. 161.  
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اند بعدي ا  قوانين انتظامي  تصميم گرفته

ح) ظامي م قوانين انت يل  جراي ا  قب ل ا

در مورد آنها اجرا نشود، با  ( قرارداد

 هم وضع همين طور خواهد بود؟ 

مان  به ه سئله  ين م ظري، ا بة ن ا  جن

شود كه طرفين دعوي صراحتاً  صورتي مطرح مي

مقررات انتظامي قانون حاكم بر قرارداد 

در هـر (. 31بند )را مستثني كرده باشند 

دو مورد، مقصود اين است كه بدانيم آيا 

المللــي قهــراً بايــد بــه ارادة  داور بين

طرفين دعوي مبني بر اعمال و شمول قواعد 

ترام  قرارداد اح به  سبت  صي ن صول خا و ا

مدي  لب ع مت تق به قي گر  تي ا گذارد، ح ب

 نسبت به قانون يك كشور تمام شود؟ 

رسد كه تنها با مراجعه به  نظر مي به

هوم  عاً بين»مف مومي واق ظم ع لي ن « المل

بديهي است . ين مسئله را حل كردتوان ا مي

اگر قوانين انتظامي كه مستثني شده است، 

با  غاير  خود م تواي  حاظ مح ظم »به ل ن

تلقــي شــود « المللــي عمــومي واقعــاً بين

نژادي) عيض  قررات تب ند م ين (مان ، در ا

عوي در  طرفين د يد ارادة  صورت داور با

بر  بور را معت قانون مز جراي  عدم ا مورد 

سد نين . بشنا قانوني همچ نين  هد  چ گر  ا
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تدمين اجراي اصولي باشد كه ا  نظر داور 

است، « المللي نظم عمومي واقعاً بين»جزو 

طرفين  بر ارادة  نا  يد ب هم داور با با  

دعوي به اين قانون، يا حداقل به اصول 

آن، اولويت دهد؛ ولي در عمل وضعيتهايي 

كه بدين نحو مشخص شده باشد، بندرت ديده 

 . شود مي

همــين كــه قبــول كنــيم در  رکلیبطــو

ــتثنايي، داور مي ــوارد اس ــت  م ــد تح توان

نوان  عاً بين»ع مومي واق ظم ع لي ن « المل

شاء) ند ارت به ( مان ثر دادن  يب ا ا  ترت

توافقهاي طرفين دعوي خوددادري  بعدي ا 

ايم داور  كند، بدان معني است كه پذيرفته

به  سبت  مدي ن لب ع جرم تق شريك  يد  نبا

شــود كــه بــه نظــر وي قــوانين انتظــامي 

لي  ست و سلم ا عي و م جراي آن قط يت ا قابل

 . اند طرفين آن را استثناء كرده

ند كل يز همان جا ن موارد در اين ية 

مسئله   كننده كلاً مربوط به نظم عمومي طرد

البته و بطور كلي اگر . حساسيت مطرح است

داوران بخواهند ا  حدود وظيفة خود خارج 

طرفين قانون بايد در مواردي كه نشوند، 

ــين  ــل تعي ــوي را ا  قب ــر دع ــاكم ب ح

جراي  نكرده حل ا ظامي م قوانين انت ند،  ا
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به كه  بل قرارداد را  شان قا ظر اي جرا  ن ا

 . است، رعايت و تدمين نمايند

 

سيلة داور  قرارداد بو بر  حاكم  قانون  كه  تي  وق

 : شود تعيين مي

كه با كنـار ( 37بند )گفتيم   قبلاً  ـ44

و نيز مادام « صالح قانون»گذاردن مفهوم 

كه داور در مورد اجراي يك يا چند حقوق 

اظهار نظر نكرده است، كليه حقوقهاي ملي 

قرار  يف  يك رد براي داور در  لي  يا غيرم

ند هيچ . دار جه  ين در نتي مانع ا  ا يز  چ

نيست كه قوانين انتظامي خارج ا  حقوقي 

حقــوق حــاكم بــر »كــه داور بــه عنــوان 

رد نيز به مرحلة تعيين خواهد ك« قرارداد

 . اجرا در بيايد

در حقيقت، در اين قبيل موارد، داور 

با مستثني كردن موضوعاتي كه به عقيدة 

بايد مشمول قوانين انتظامي معيني  وي مي

جرا دارد،  براي ا جدي  مل  كه مح شوند 

قرارداد را  بر  حاكم  قوق  جراي ح مرو ا قل

 . كند محدودتر مي

ي كـه اساساً قوانين انتظامي كشور ـ41

شود،  جرا  مرو آن ا يد در قل قرارداد با

ست طرح ا يوان داوري . م صادره ا  د رأي 
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ــاني بين ــاق با رگ ــواي  ات ــي در دع الملل

، اين موضوع 1893در ( 37بند ) 4139شمارة 

به شان مي را  مل ن ين رأي  طور كا هد در ا د

قوق  بت ح به رقا بوط  عد مر ها قوا نه تن

ب كرة، يعني قانون حاكم بر قرارداد منتخ

 اجرا شده بلكه مقررات معاهدة رم داور،

يا  ـ قرارداد در ايتال كه  حاظ اين به ل

بود و ايت شده  جرا  مة ا دو عهدنا يا ع ال

مورد اجرا گذاشته  نيز بهباشدـ  مذكور مي

ست هار . شده ا ين رأي داور اظ تي در ا ح

يده مي ساً  عق كه رأ ند  ست )ك بدون درخوا

عوي صحاب د قوانين ( ا جراي  به ا لف  مك

 . ط به انتظامات ياد شده استمربو

 1873رأي ديگري، صـادره در سـال  ـ41

ــمارة  ــواي ش ــذكور 1918در دع ــاق م ات
49

 ،

به سئله را  شن م حو رو موده  ن طرح ن تري م

در اين رأي، داوران اجراي اصول و . است

سوم  لي و ر صول ك ني ا لي يع عد غيرم قوا

جارت بين ظامي  ت قواني انت با  لي را  المل

قراردا كه  هائي  ها دولت مرو آن د در قل

 : اند اجرا شده بود، تلفيق نموده

                                                           

49. Cf. des extraits de cette sentence in Y. Derains, "Le statut des usages du commerce 

international devant les juridictions arbitrales", Rev. arb., 1973, p. 122.  
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بايد در لبنان، سوريه  چون قرارداد مي»

ــرا ميو ار ــه  دن اج ــت ك ــلم اس ــد، مس ش

يت وارد به رعا بور  ناني مج ندة لب كن

قوانين انتظامي كشورهايي بود كه كالا 

ها وارد مي ني  به آنجا طر  ژاپ شد و 

بور  نمي قوانين مز كه  ند  عا ك ند اد توا

سبت بل ن ست به وي قا ستناد ني هر . ا

خواهد محصولات كشور خود را  تاجري كه مي

در كشوري ديگر به فروش برساند، مكلف 

است قوانين مربوط به انتظامات كشوري 

شود، رعايت  وارد مي را كه كالا به آنجا

تواند ادعاي جهل به قوانين  كند و نمي

شمول  خود را ا   يا  يد و  بور نما مز

ي بور  قرراقوانين مز به ا م بوط  ت مر

ـــ ــل كالاها ــن قبي ــويژه در  ورود اي ب

مواقعي كه اين قبيل قوانين و مقررات 

ما شته در   جود دا قرارداد و داي  ن ام

ست ندـ  ا يد در . خارج بدا قرارداد با

ون ـتعيين يك قان. شد سه كشور اجرا مي

لاتي را ـراي احتمالاً مشكـمشخص براي اج

دعواي معهذا در مورد . آورد وجود مي هب

حاضر طرفين دعوي آشكارا به اصول كلي 

الملـــل تمكـــين  و رســـوم تجـــارت بين

 « .اند كرده
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شناســائي صــلاحيت طبيعــي قــوانين 

بدون توجه انتظامي محل اجراي قرارداد، 

يك رأي  قرارداد، در  بر  حاكم  قانون  به 

المللي صادره در  ديگر اتاق با رگاني بين

بيـان نيز  1874در سال  9131دعواي شمارة 

.شده است
50
 

همچنين بعدـي ا  داوران، هرچنـد  ـ47

ند  يده دار ست، عق تر ا شان كم كه تعداد

قــوانين انتظــامي مقــرر در حقــوق كشــور 

يز مي عوي ن طرفين د بوع  جرا  مت ند ا توا

عنوان مثال رأي صادره به دعواي  به. شود

ديوان داوري اتاق با رگـاني  9179شمارة 

 : گويد چنين مي 1873المللي در سال  بين

توان احاله به  در روية داوري، حتي مي»

قوق  يين ح براي تع گاه  قر داد قانون م

اجــرا در ماهيــت دعــوي را مــورد  قابــل

در داوريهــايي كــه . ترديــد قــرار داد

بط  ست، روا طرفين ا بر ارادة  ني  مبت

مومي و  هاي ع بين دادگاه جود  يك مو نزد

جراي  به ا جر  كه من ها  لي آن قوقي م ح

گاه  قر داد شكلات قانون م حل م براي 

تعارض قوانين مطروحه در مراجع قدايي 

                                                           

50. Cf. Y. Derains: "Possible conflict of  laws…", p. 182, voir note n  4.  
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تا آنجا كه . گردد، وجود ندارد ملي مي

موجب جقانون مربوط به نظم عمومي كه به

يل  نان تحم به آ طرفين  بوع  قوق مت ح

ند آن را مي يز مكلف در  شود و داوران ن

هدة  بر ع شد،  طرح نبا ند، م ظر بگير ن

قايع و  به و جه  با تو كه  ست  داوران ا

ضاع و احوال مربوط به هر دعوي، در او

مورد سيستم حقوقي كه بيشترين ارتباط 

را بــا ماهيــت موضــوعات مــورد اخــتلا  

«.دارد، تصميم بگيرند
51
  

صادره ا   مع گر  يك رأي دي صف در  الو

و  1879ديوان داوري همان اتاق بـه سـال 

 9477/9879/3133در پروندة شمارة 
52

، مثـل 

قبلاً  كه  عوايي  صادره در د شد رأي  كر   ذ

رسد مداخله و تـأثير  نظر مي ، به(43بند )

قوانين انتظامي كشور متبوع طرفين دعوي 

كه خارج ا  حقوق حاكم بر قرارداد تلقي 

موضوع به . شده، ناديده گرفته شده است

شتيراني  سات ك طر  مؤس حه ا   عواي مطرو د

بوط  يائي مر شتري ليب يك م يه  سوئدي عل

رداد تابع با توجه به اينكه قرا. شد مي

حقوق سوئد بود، دادگاه داوري ا  اجراي 

                                                           

51. Cf. Y. Derans: "Possible conflict of laws…", p. 184, voir note 4.  

52. Yearbook, 1981, p. 133.  
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حريم  به ت جع  بي را قررات لي قوانين و م

 : اسرائيل خوددادري كرد

اجراي حقوق سوئد به اين نتيجة آشكار »

شود كه قانون و مقررات تحريم  منتهي مي

بل قرارداد قا ين  مورد ا بي در  جرا  لي ا

ها  كه در قرارداد موردي  گر در  ست م ني

قا ين  جاع به ا خاي ار طور  حريم ب نون ت

 «.شده باشد

 

بنابراين در مورد اجراي قـوانين  ـ49

ــر  ــاكم ب ــانون ح ــارج ا  ق ــامي خ انتظ

قــرارداد، در مــواردي كــه قــانون حــاكم 

شد،  شده با خاب ن عوي انت طرفين د سيلة  بو

ظر نمي به فاق  ن يان داوران ات كه درم سد  ر

ظر  ما ن شد؛ ا شته با جود دا عي و ظر واق ن

فع به ن يت  ظامي  اكثر قوانين انت جراي  ا

محل اجراي قرارداد است و در مورد اجراي 

طرفين  بوع  شورهاي مت ظامي ك قوانين انت

جود  شتري و ظر بي ختلا  ن ظاهراً ا عوي،  د

 . دارد

ته گري گف لة دي ايم قبلاً در مقا
53
در  

جراي  به ا جع  يد را كه داوران با مواردي 

                                                           

53. Cf. Y. Derains, "Les normes d’application immédiates dans la jurisprudence arbitrale 

internationale" in Etudes offertes à B. Goldman, p. 45.  
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قوانين انتظامي خارج ا  قانون حاكم بر 

صم سئلة قرارداد ت هم م با   ند  يم بگير

عوي  طرفين د شروع  ظار م به انت سخگويي  پا

بدان جهت است كه در . راهنماي ايشان است

ظامي  قوانين انت موارد داور،  لب  حل اغ م

تر، محل  اجراي قرارداد، و يا بطور روشن

جراي آن  كه ا قراردادي را  هد  جراي تع ا

به ست،  ختلا  ا هد  مورد ا جرا خوا مورد ا

ناظر و   المللي نيز عملاً  نروية بي. گذاشت

مؤيــد همــين امــر يعنــي رعايــت قــوانين 

قرارداد در  كه  ست  شورهايي ا ظامي ك انت

جرا در به ا ها  مرو آن ين  مي قل يد و ا آ

قرارداد  قوانين في مرو  جزو قل قع  الوا

شود كه طرفين  يعني فرض مي. )شود محسوب مي

راجع به اعمال و اجراي اين قبيل قوانين 

عواي  به د سبت  فق ن بل توا حه ا  ق مطرو

 .( اند كرده

ــايري  ــرط مغ ــرارداد ش ــه در ق چنانچ

طور  عوي ب طرفين د شد،  شده با نده ن گنجا

شند  شته با ظار دا ند انت حق دار شروع  م

ها  فق آن كه توا يد  فرض نما نين  داور چ

ية  كرد و رو مين عمل با ه بق  كاملاً منط

فقــط در مــواردي كــه . المللــي اســت بين

جراي حل ا ظامي م با  قوانين انت قرارداد 
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عاً بين» مومي واق ظم ع لي ن داد « المل در ت

باشد، داور ا  اجراي آن خوددادري خواهد 

 . كرد

 

 نتایج كلي 

در پايان اين بررسـي كـه مسـلماً  ـ48

نواقصي دارد، در مورد نظم عمومي و حقوق 

ــوي در داوري  ــت دع ــرا در ماهي ــل اج قاب

توان ارائه  المللي، چند نتيجه را مي بين

 : نمود

چه سخن كه چنان شت  جه دا يد تو ت با

را مستثني « المللي نظم عمومي واقعاً بين»

ظم  شكل ا  ن با دو  ساً  نيم، داور اسا ك

جه مي مومي موا لي و : شو ع مومي داخ ظم ع ن

مقــرر در قــانون حــاكم بــر قــرارداد، و 

نكتة بعدي . قوانين انتظامي ساير كشورها

يت داور،  كه موقع ست آن جه ا شايان تو كه 

اينكه قانون حاكم بر قرارداد را بر حسب 

طرفين دعوي انتخاب كرده باشند و يا خود 

 . وي آن را تعيين كند، متفاوت خواهد بود

داور بايــد بــه ارادة طــرفين دعــوي 

كاملاً  كه  بدون اين گذارد  ترام ب تابع   اح

ــار ــن اظه ــه  نظر پياي ــيم ك ــاير باش يرم

 : گويد مي
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ــيلة  رودا» ــه بوس ــتمي ك ــل سيس در داخ

ايجاد شده است، قرار دارد، و  قرارداد

جد  عوي وا طرفين د با  طه  لذا در راب

ــرارداد  ــارج ا  ق ــار خ ــه اختي هيچگون

«.مذكور نيست
54
  

 

با  مي خورد  جز در بر كه  فت  توان گ

، داور «المللــي نظــم عمــومي واقعــاً بين»

ثر  يب ا عوي ترت طرفين د به ارادة  يد  با

ستقيماً  عوي م طرفين د خواه ارادة  هد،    د

قراردادي و با انتخاب قواعدي  ضمن شرايط

كه در مورد قرارداد اجرا خواهد شد بيان 

 . صورت غيرمستقيم شده باشد يا به

در نتيجه وقتي كه طـرفين دعـوي،  ـ11

قــانون حــاكم بــر قــرارداد را انتخــاب 

كردند، اين قانون به همان صورتيكه هست 

مومي ظم ع قررات ن با م گر  و  تي ا اش، ح

 د باشد، بايد بهمغاير با شرايط قراردا

مورد اجرا گذاشته شود، مگر اينكه داور 

اند مقررات  احرا  كند طرفين دعوي خواسته

نظم عمومي قمرر در قانون منتخب ناديده 

شود ته  به . گرف يد  صورت داور با ين  در ا

ـــان  ـــه همچن ـــوي، ك ـــرفين دع ارادة ط

                                                           

54. P. Mayer, "Le mythe de l’ordre juridique de base" in Etudes offertes à B. Goldman, p. 215.  
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به مي قوقي را  ستند ح قانون  توان نوان  ع

خاب نماي قرارداد انت بر  كه حاكم  ند 

جود  مذكور در آن و مومي  ظم ع قررات ن م

 . نداشته باشد، احترام بگذارد

در در مورد قوانين انتظامي مقرر  ـ11

ين  به ا شكل  قرارداد، م بر  حاكم  قوق  ح

قوانين مزبور بدون توجه به . صورت نيست

يت  قرارداد، قابل بر  حاكم  صوي  قوق مخ ح

ند جرا دار ضي . ا نين در فر كه داور همچ

يد حرا  نما سته ا عوي خوا طرفين د اند  كه 

شوند، در  خارج  بور  قوانين مز شمول  ا  

ثر مي يب ا نان ترت به ارادة آ هد  صورتي  د

با  غاير  عاً »كه آن را م مومي واق ظم ع ن

 . نداند« المللي بين

در مواردي كه طرفين دعوي قـانون  ـ19

خاب نكرده قرارداد را انت بر  ند،  حاكم  ا

هو سب و مف قانون منا هوم  قد مف م با ف

قانون خارجي و نيز مادام كه داور تصميم 

به اجراي يك و يا چند تاي آنها نگرفته 

حقوقها ا  نظر قابليت اجرا در   است، همة

 . يك سطح قرار دارند

ــه  ــخگويي ب ــت پاس ــوعيت و اهمي موض

توانستند  انتظار مشروع طرفين دعوي كه مي

يب  مالاً ترك لي و احت لي، غيرم قانون م هر 



   114 نهمشمارة / مجلة حقوقي 

عنوان قانون حاكم  را به چند سيستم حقوقي

 شود بر قرارداد انتخاب نمايند، موجب مي

كه داور، حقوقي را كه مقررات مربوط به 

نظم عمومي آن مغاير با شرايط قراردادي 

بر قرارداد  است، به عنوان قانون حاكم 

 . انتخاب ننمايد

در مورد قوانين انتظـامي، وقتـي  ـ13

بر  حاكم  قانون  خاب  عوي در انت طرفين د

انــد، داور تكليفــي  قــرارداد ســكوت كرده

ندارد كه ابتدا و قبل ا  اينكه راجع به 

قابليت اجراي قانون مربوط به انتظامات 

كردن  يدا  صدد پ يد، در صميم نما خاذ ت ات

ــد ــرارداد باش ــر ق ــاكم ب ــانون ح در . ق

صــورتيكه بــه نظــر داور اجــراي مقــررات 

انتظامي، مورد انتظار مشروع طرفين دعوي 

ست، طور  بوده ا بور را ب قانون مز يد  با

 . مستقيم در دعوي اعمال و اجرا كند

ا  عملكـــرد و رويـــة داوري چنـــين 

حل  برمي ظامي م قوانين انت جراي  كه ا يد  آ

اجراي قرارداد بايد مرتبط و متناسب با 

 . انتظار مشروع طرفين دعوي دانسته شود

در جريان اين بررسـي بـه مشـكلات  ـ14

ي جرا  به ا كه  ئي  جراي آرا يك ا قض  ا ن

قاعدة نظم عمومي داخلي يا قانون مربوط 
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بايد، توجه نشده  به انتظامات ارتباط مي

ست كه . ا شود  ته  گر گف ست ا طا ا سلماً خ م

جه  كات تو ين ن به ا ندارد  في  داور تكلي

كند،  يراداور همواره نسبت به اثر بخش 

منتهي اين . بودن رأي خود انديشناك است

در شرح ( هاثر بخش بودن رأي صادر)مطلب 

بل  قوق قا يين ح به تع جع  ستدلال داور را ا

شود،  يرا او امكان اين  اجرا منعكس نمي

بيني كند رأي صادره در  را ندارد كه پيش

 . كدام كشور اجرا خواهد شد

فع  به ن كه رأي  قات اين لب او در اغ

شود، موكول به  كداميك ا  طرفين صادر مي

اجرا يا عدم اجراي قوانين انتظامي كشور 

ست صي ا گرفتن  هب. خا ظر  با در ن علاوه 

پراكندگي اموال طرفين در كشورهاي مختلف 

تواند ا  قبل برآورد كند  دنيا داور نمي

شور  يا ك شور  فلان ك صادره در  كه رأي 

با وجود اين با . ديگري اجرا خواهد شد

توجه به شناخت واقعي كه داور ا  پرونده 

 دارد، محل يا محلهاي اجراي احتمالي رأي

كند و عموماً به آن  بيني مي صادره را پيش

 . كند توجه دارد هرچند كه بدان تصريح نمي

قوانين مو يا  مومي  ظم ع كه ن اردي 

انتظامي به سيستم حقوقي مقر داوري تعلق 
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در . شود داشته باشند، مشكل خاصي مطرح مي

هميشه اين خطر را در  حقيقت، داور بايد

ين قب سا ا چه ب كه  شد  شته با ظر دا يل ن

به  حل داوري  شور م ظامي، در ك عد انت قوا

  المللي تلقي شود كه عنوان نظم عمومي بين

منظور جلوگيري ا  ابطال  در اين صورت به

رأي صادره ناگزير بايد وقاعد مزبور را 

 . رعايت نمايد

مومي بين ظم ع كه ن تي  حل  وق لي م المل

داوري يا محل اجراي احتمالي رأي داوري 

يد ست، داور با طرح ا كه  به م شي  جب رو مو

المللي است، مشكلات مربوط  ويژة داوري بين

بــه مداخلــه و تــأثيرات نظــم عمــومي در 

اجرا در ماهيت دعوي را  تعيين حقوق قابل

حقوقي تحليل كند و نتاي  حاصله  ا  نظر

ثر  سئلة ا گرفتن م ظر  با در ن مراه  را ه

 . بخش بودن رأي خود، ملحوظ دارد

 


